
  
   âبيت پيامبر شيعه و منزلت ويژة اهل

  در تفسير قرآن
  
  

  اكبر بابايي عليدکتر 
  استاديار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

  چكيده
معتقد به  (دوازده امام معصوم بعد از ايشان) âبيت پيامبر شيعه براي دوازده نفر از اهل

گزيدة خدا، آگاه به مفسران بر ،àهمانند رسول خداآنان را  است واي  منزلت تفسيري ويژه
ولي اهل تسنن چنين  ؛ندداميهمة معاني قرآن و مصون از خطا در فهم آن و علم كامل قرآن 

شمار  را از مفسران صحابي به  Üعلي يرالمؤمنينفقط ام ،نفرشناختي ندارند و از آن دوازده 
اند. اين مقاله  هشمار نياورد آورند و ساير آنان را حتي از مفسران صحابي و تابعي نيز به  مي

 âبيت پيامبر براي اثبات اينكه اهلو در آن  كند را بيان مياين اعتقاد شيعه  مستندات
امامت، حديث ثقلين و برخي روايات به حكمت خدا و نصوص  ،اند خدا بودهمفسران برگزيدة 
 ومن... « و »...والراسخُون في الْعلْمِتَأوِْيلَه إِلا２ اللّه  يعلَموما   ...«آيات و دلالت  كندمي صريح استدلال
  .نمايدمياي جديد تبيين  گونه بهرا بر اختصاص علم كامل قرآن به آنان  »عنده علْم الْكتَابِ

  
  .، راسخان در علمبيت، شيعه، منزلت تفسيري، علم كامل قرآن اهل ها:كليدواژه



  
  
  
  

  
١٠٦  q  ١٣٨٩/ بهار ٢٩شناسی / سال هشتم/ شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی شيعه 

 

  مقدمه
ق، ١٤٠٩ (فراهيـدي، انـد   را به ساكنان خانه معنا كرده »تالبي اهل«كلمة  ،دانان گروهي از لغت

، ١ق، ج١٤٠٨ منظـور،  ابن / ٤٨٦، ص ٣، ج]تا بي[ فيروزآبادي، / ٥٤ ش، ص ١٣٨٧ فارس، ابن / ٨٩، ص٤ج
، »البيـت  اهل«به » الاهل«كردن فيومي پس از معنا .)٢٥٦، ص ٤ج  ،ق١٣٧٧، هسـيد  ابن / ٢٥٣ص 
ومي،( »اصل در آن خويشي است«است:  فتهگ برد مجازي ركا راغب نيز از ؛)٣٣ ، صم ١٩٢٨ في
 (راغـب، خبـر داده اسـت    ،در مورد كساني كه با آن مرد پيوند نسبي دارند »بيت الرجل اهل«

يعني زن هر شخصي، ساكنان خانة در لغت بيت  اهل :توان گفت بنابراين مي ؛)٢٥ ، صش١٣٧٦
كننـد و بـه معنـاي     زنـدگي مـي   يبـا و و ادر خانـة  كسـاني اسـت كـه     و فرزندان او و سـاير 

  .رود كار مي او نيز بهخويشاوندان 
نـاي  عاوسـت و گـاهي بـه م   خانواده (زن و فرزنـدان)   ،بيت هر شخصي در عرف نيز اهل

چـون بيـت آن حضـرت     àرود؛ اما در مورد پيـامبر  كارمي خويشاوندان او نيز به خاندان و
بيـت   گاهي اهـل  بيت دو كاربرد دارد: لهاكلمة  ،محل نزول وحي و بيت نبوت نيز بوده است

شود و ويژگي محـل نـزول    بيت، محل سكونت آن حضرت اراده مي شود و از پيامبر گفته مي
بيـت در مـورد آن    كلمـة اهـل   ،شود. در ايـن صـورت   بودن آن لحاظ نمينبوت وحي و خانة

ه معناي خانواده يعني ب ؛رود ميكار  حضرت نيز به همان معنايي است كه در مورد ديگران به
كننـد و يـا بـه معنـاي      نة آن حضـرت بـا آن حضـرت زنـدگي مـي     او كساني است كه در خ

را به همسـران، دختـران و    àبيت پيامبر آن حضرت است و اينكه بعضي اهلخويشاوندان 
 ،)٢٥٣، ص١ج  ق،١٤٠٨ منظور، ابن / ٢٥٦ص   ،٤ج  ق،١٣٧٧ ،هسيد (ابناند   معنا كرده Üداماد او علي

محـل نـزول وحـي و خانـة     بيت پيـامبر بـا لحـاظ ويژگـي      ولي گاهي اهل اين معناست؛طبق 
 به معناي خانواده، ساكنان خانـه  ،د و در اين صورترو كار مي بودن بيت آن حضرت به نبوت
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و نظر علمـي و عملـي    افرادي است كه از ،بلكه منظور ،يا مطلق خويشان آن حضرت نيست  

ا لحاظ محل نزول وحي و خانـة  ايستة بيت آن حضرت بش ،صفات انساني و كمالات معنوي
هاي شـيعه و اهـل تسـنن     روايات فراواني در كتاب ،شاهد اين كاربرد بودن آن باشند.نبوت

خواندند و  را فرا âبارها علي، فاطمه، حسن و حسين àدهند پيامبر اكرم است كه خبر مي
، ٣١٣، ص ١٢ ق، ج١٤١٠ (ابـويعلي،  »انـد  بيت من اهلاينان «پوششي بر آنها افكندند و فرمودند: 

ــذي / ٦٨٨٨ح ــص ٥ج  ق،١٤٠٣، ترمـ ــاب  ٣٦١ و ٣٢٨، ٣١، صـ ــب، بـ ــاب المناقـ  /  ٣٨٧١ ، ح٦١، كتـ
 و ٦٦٨٩ ، ح١٠١-١٠٠، ص ١٠ ق، ج١٤٠٠ اثيـر،  ابـن  /  ٣٠٤، ص ٦ و ج ١٠٧، ص ٤ج  ،]تـا  بـي [ حنبل، ابن

، ٢٦٦٦، ٢٦٦٥، ٢٦٦٤، ح ٥٥-٥٣ ، ص٣ ج، ]تا بي[ طبراني، /  ١٢-١٠، ص ٢٢ج  ق،١٤١٥ طبري، /  ٦٦٩٠
ــن / ٧٨٠و  ٧٧٩، ح ٣٣٦ و ٣٣٥، ٣٣٣، ص ٢٣ج  و ٦٦، ص ٢٢؛ ج ٢٦، ص ٩ج  و  ٢٦٦٩، ٢٦٦٨ ــاكر، اب  عس
 / ٣٤٥٤ و ٣٤٤٣ ، ح١٤٤ و ١٤٣، ١٣٩، صـص  ١٤ ج )؛Üبن علي الحسن ه(ترجم ٢٠٤، ص ١٣ج  ق،١٤١٥
/  ١٤٧ و ١٠٨، صـص  ٣ و ج ٤١٦، ص ٢ ، ج]تـا  يب[ حاكم نيشابوري،/  ٥٠١، ص ٧ج  ق، ١٤٠٩ ،هشيب ابي ابن
ذيل بخشـي   .و بسياري از كتب ديگر) ١٨٣، ص ١٤ ، ج١٤٠٥ قرطبي، /  ٤٩٣، ص ٣ج  ق،١٤١٥كثير،  ابن

برخي از همسـران آن حضـرت كـه حاضـر      آمده است هاي مختلف از آن روايات با عبارت
به آنان جواب منفـي داده اسـت    بيت شما نيستيم و حضرت از اهل اند آيا ما پرسيده ،اند بوده

حــاكم   / ٢١٧٣٩ و ٢١٧٣٦، ٢١٧٣٢ ، ح١٢-١١، ص٢٢ ق، ج١٤١٥ طبــري،: بــه  (بــراي نمونــه ر.ك 
 ـ١٤ و ج ٢٠٦ و ٢٠٣، صـص  ١٣ج  ق،١٤١٥ عسـاكر،  ابـن  / ٤١٦، ص ٢، ج ]تا بي[ نيشابوري، و  ١٤١ ص، ص

 ق،١٣٩٨ جويني، / ٣٧٧-٣٧٦، ص ٥ج  ق،١٤٢١ سيوطي، / ٤٩٣-٤٩٢، ص  ٣ج  ق،١٤١٥ كثير، ابن/  ١٤٥
بيت خـود در   حضرت در مقام معرفي اهل ،رواياتروشن است كه در اين  .)٣١٨ـ٣١٢، ص١ج 

خود را كـه از نظـر علمـي و    خواسته است افرادي از خويشاوندان  يعني مي ؛دوم استكاربرد 
 بيـت آن حضـرت در   افـراد اهـل   اولاًبشناساند؛ زيـرا  اند به مردم  بيت نبوتعملي شايستة 

اي است كه دلالـت   گونه معرفي به ثانياً اند؛ في نداشتهاول آشكار بوده و نيازي به معركاربرد 
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در آن زمان منحصر به چهار نفـر نـامبرده اسـت و حـال آنكـه      بيت آن حضرت  كند اهل مي
همسران آن حضرت  ،در كاربرد اول ثالثاً شود؛ شامل ديگران نيز مي ،اولبيت در كاربرد  اهل

بيت وي  اهل ولي در اين معرفي نه تنها همسران آن حضرت از ،اند بيت آن حضرت اهلجزء 
 بـودن آنـان نفـي شـده اسـت؛     بيـت  ، اهلاز اين رواياتبلكه در بسياري  اند،شمار نيامده به

  است. شدنين بيت پيامبر قطعي و انكار كاربرد دوم براي اهلبنابراين 
بـن الحسـين،    يگر از خويشان پيـامبر (علـي  نه نفر د ،روايات اهل تسنن و شيعهدر برخي 

 بن محمد بن علي، علي بن موسي، محمد بن جعفر، علي بن محمد، موسي بن علي، جعفر محمد
و در مجمـوع  است ه دشبه آن چهار نفر افزوده  )âالمهديبن الحسن  ه．بن علي حج حسن و

(بـراي  شـده اسـت   معرفي سيزده نفر  ،حضرتاز آن شده در روايات نقل âبيت پيامبر اهل
، ١، ج]تـا  بي[صدوق،  / ٣٥ـ٣٢ق، ص ١٣١٨ نعماني، / ٣١٨ـ٣١٢، ص ١ج  ق،١٣٩٨  : جويني،به نمونه ر.ك

  .)٥٠٩-٥٠٨، ص ١، ج ]تا بي[حر عاملي،  / ٢٧٨ص 
در آن  àنبـي اكـرم   شـود  ، معلـوم مـي  ار روايات پيشـين ناين روايات در ك از ملاحظة
ا بـر  اند و در اين روايات كه نه نفر ديگـر ر  عرفي كردهبيت خود را م اد موجود اهلروايات، افر

چه آنهـايي كـه در عصـر     ـ  بيت خود م معرفي مطلق افراد اهلاقمدر  ،اند آن چهار نفر افزوده
  هستند. ـ آيند آنهايي كه بعداً به دنيا مياند و چه  پيامبر بوده

و  است تعريف شده ،دشدهنفر از سيزده نفر يابيت پيامبر به دوازده  در برخي روايات، اهل
از قمي،نشده است ذکر  Éحضرت فاطمه  ـ١٥٥ق، ص ١٤٠١ (خزّ ، ٣٦ج ق،١٤٠٣ مجلسـي،  / ١٥٦ـ

هاي شـيعه و   ر حسب روايات فراواني كه در كتاباين دوازده نفر باينكه با توجه به  .)٣٦٦ص 
بـه منصـب امامـت و    پيـامبر  اهل تسنن آمده است، از جانـب خـداي متعـال و بـه معرفـي      

، ]تـا  بـي [: صدوق، به براي نمونه ر.ك(اند  برگزيده شده àرسول خدارستي امت و جانشيني سرپ
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ــص١ج   ــاري، / ٢٧٨ و ٢٥٦، ٢٥٣، ص ــابوري، / ١٢٧، ص٨ق، ج١٤٠٦ بخ ــي[ نيش ــا ب  / ٤-٣، ص٦، ج]ت

ق، ١٤٠٩ ابوداود، / ٥٠١، ص ٤ و ج ٦١٨، ص ٣، ج ]تا بي[ حاكم نيشابوري، / ٥٠١، ص ٤ ، ج]تا بي[ ترمذي،
 ـ٢٤١، ص ٧ ق، ج١٤٠١ ابوحــاتم، / ٥٠٨، ص ٢ ج  / ٦١٨، ص ق١٤١٦ حجــر عســقلاني،   ابــن  / ٢٤٢ــ
بيت  از اهلنظر به افرادي  ،اخيرروايات  شود در ، معلوم مي)٤٦١ـ٤٥٩، ص ١، ج ]تا بي[ عاملي،حر

اند و وجه  ، منصب امامت داشتهدر رهبري امت بوده àرسول خداپيامبر است كه جانشين 
و منصب زعامت نداشتن آن حضـرت  نبودن ، امامدر اين رواياتطمه نشدن حضرت فاذكر
نص است بيت پيامبر نباشند و به تعبير فني، روايات پيشين  از اهلنه اينكه آن حضرت  ،است

پيامبر است و ايـن روايـات   بيت پيامبر به معناي اصطلاحي  نيز از اهل Éكه حضرت فاطمه
و با توجـه بـه نـص     ،بيت به  اين معنا نيست اهل ظهور دارند كه آن حضرت ازحداكثر  ،اخير

و مراد نيسـت   Éشود ظهور  اين روايات نسبت به حضرت فاطمه معلوم ميروايات پيشين 
 ،و با توجه به نصوص امامـت  ،چيز ديگري است ،در اين رواياتنشدن آن حضرت وجه ذكر
  ت.آن حضرت اسصب زعامت نداشتن نو م نبودنوجه آن، امام شود معلوم مي

از روايـات بـه چهـار نفـر و در     در بسياري  ،بيت پيامبر به معناي اصطلاحي بنابراين اهل
 .نفـر تعريـف شـده اسـت    از روايات به سـيزده  بخشي از روايات به دوازده نفر و در شماري 

 ـانـد و روا  بيت كه در عصر رسول خـدا بـوده   افرادي از اهلخصوص  روايات چهار نفر به ات ي
اند و روايات سيزده  ادي از آنان كه به منصب امامت و زعامت برگزيده شدهدوازده نفر به افر

شـود   بين روايات جمع مي ،ناظر است و به اين صورت âبيت پيامبر نفر به مطلق افراد اهل
 ،اما در اين مقالـه چـون موضـوع بحـث     ؛)٢٨-٧، ص ش ١٣٨٦ : بابايي،به (براي توضيح بيشتر ر.ك

 àو جانشيني رسول خـدا است كه به امامت  âبيت پيامبر لافرادي از اهمنزلت تفسيري 
همان دوازده نفري است كه در روايـات اخيـر معرفـي     ،بيت منظور از اهل ،اند برگزيده شده
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آيا است: قرآن منزلت و جايگاه ايشان در تفسير دادن مرتبة نشاناين مقاله  ةو مسئل ندا شده
 ـ  مفسران برگزيدة àايشان نيز مانند رسول خدا ة معـاني واقعـي قـرآن    خدا و آگاه بـه هم

و مسـتند بـه دلايـل قطعـي      ١كه برگرفته از نصوص متواتر ـبه اعتقاد شيعه   ؟هستند يا خير
انـد   برگزيده شده àاين دوازده نفر از جانب خداي متعال براي جانشيني رسول خدا ـاست  
 ،پايان يافتـه اسـت  ها و شئونات آن حضرت را جز وحي نبوت كه با رحلت آن حضرت  تا كار
بيين دار تعليم و ت از جانب خداي متعال عهده àد و با توجه به اينكه رسول خداوندار ش عهده
هـايي كـه از آن    يكـي از منزلـت  شود  روشن مي )٤٤ / النحـل:  ٢(الجمعه: كريم بوده است   قرآن

ست و بر اين يكي پس از ديگري منتقل شده، تعليم و تفسير قرآن ا ،نفردوازده اين حضرت به 
منزلت  ،مانند آن حضرت àبعد از رسول خدا نفر نيزدوازده اين  :شيعه معتقد است ،اساس
مفسران برگزيدة خدا، آگـاه بـه همـة معـاني قـرآن و در       اند؛ اي در تفسير قرآن داشته ويژه

امـا   ؛كس جز آنان چنـين منزلتـي نداشـته اسـت     اند و هيچ مصون از خطا بوده ،تفسير آيات
اميرالمـؤمنين  نفر فقـط  از ميان آن دوازده و نن چنين منزلتي براي آنان قائل نيستند تس اهل
آورند و ساير آنـان را حتـي از مفسـران صـحابي و      شمار مي را از مفسران صحابي به  Üعلي

 ـ١٥٧، ص٢، ج]تـا  بي[: زركشي، به (ر.كاند  شمار نياورده  تابعي نيز به ، ٢، جق١٤٠٧ سـيوطي،  / ١٥٩ـ
 ـ٩٩ و ٩٣ـ٦٣، صص١، ج]تا بي[ذهبي،  / ١٢٣٥ـ١٢٢٧ص بـودن  اين مقاله براي اثبـات حـق   .)١٢٧ـ

                                                 
روايـت از طريـق    ٢٧٨يـق شـيعه و   روايـت از طر  ٩٢٤، باب نهم، حدود اثبات الهداه. شيخ حر عاملي در ١

آوري كرده است كه در بسياري از آنها به وجـود   جمع» âنصوص عامه بر امامت ائمه«تسنن با عنوان  اهل
تصريح شده است؛ حتي نام و بعضي از خصوصيات آنان نيز ذكر گشته است  àازده امام بعد از رسول خدادو

 ).٧٣٥ـ٤٤٣، ص ١، ج]تا بي[(حر عاملي، 
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اي جديـد تهيـه شـده و     بـه شـيوه   âبيت پيامبر اعتقاد شيعه به منزلت تفسيري ويژة اهل  

  شود: مطالب آن در دو محور بيان مي
  خدا. مفسران برگزيدة ١
  .âبيت پيامبراهل. اختصاص علم كامل قرآن به ٢

  
  برگزيدة خدا. مفسران ١

مفسـران برگزيـدة خـدا هسـتند و     ،  àبيت رسول خـدا  كه دوازده نفر از اهلبراي اثبات اين
توان  به وجوهي مي ،تفسير آنان از آيات مطابق واقع و مورد تأييد و امضاي خداي متعال است

  استدلال كرد:
  

  . حكمت خدا و نصوص امامت١ـ١
خـوبي  است آشنا باشند، بـه پديد آمده آن ي افرادي كه با عظمت قرآن و تفسيرهايي كه برا

ر و تبيـين و توضـيح   دانند هرچند مفسران در تفسير بيشتر آيات با تـلاش علمـي و تـدب    مي
امـا هـيچ مفسـري تـاكنون       انـد،  اي از معاني و معارف قرآن را آشكار كـرده  مرتبه  مناسب،

جهول و ناشناختة آن هنوز و مراتب م معاني و معارف قرآن را آشكار كندنتوانسته است همة 
 Üهم بسيار است. گواه اين مطلب، افزون بر روايات فراوان از جمله روايتي كه از امـام بـاقر  

عي ان عنده جميع القرآن كله ظاهره و باطنه «نقل شده است كه فرمود:  ما يستطيع احد ان يد
توانـد ادعـا كنـد     يا نمياوص كس غير از هيچ :)٢٨٧ـ٢٨٦، ص ١ج  ،ق١٤١٣ (كليني، »الاّ الاوصياء

موارد بسيار زيادي است كه حتي مفسران قـوي  ، همة قرآن، ظاهر و باطن آن، در نزد او است
اند و در تفسير بسياري از آيـات بـا ذكـر وجـوه و اقـوال       در بيان معناي آيات اختلاف كرده
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معتبري اساس حدس و گمان و بدون مستند  مختلف گذشته و يا حداكثر بعضي از وجوه را بر
  افـراد عـادي هرچنـد از رتبـة     بريم ، پي ميبا توجه به اين نكته .اند بر وجوه ديگر ترجيح داده

علمي بالايي برخوردار باشند، توان تفسير همة معاني و معارف قرآن را ندارند و براي تحقيـق  
 ـ  ،دانشي ويژهاز اهداف قرآن كريم به مفسراني نياز است كه  ادي فوق دانشي كه از طريـق ع

توان فهم و تفسير همة معاني و معـارف قـرآن    ر قابل تحصيل است، برخوردار بوده،براي بش
شدة رسول خدا باشند تا معاني واقعـي قـرآن از   باشند و برگزيدة خدا و معرفيكريم را داشته 

طريق تفسير آنان به دست آيد و در موارد اختلاف با اطمينان خاطر بـه بيـان آنـان اعتمـاد     
احكام دين به صورت كلي  ،در قرآن :اينكهت سقرآن، نخ  با توجه به دو ويژگيچنين هم .شود

بر حسب روايـات   :ه است و دوم اينكهتشگو سربسته بيان شده و كيفيت و جزئيات آن بيان ن
ي، در قرآن كريم معارف بـاطني و عميقـي نهفتـه اسـت كـه از       متواترِ مورد اتفاق شيعه و سنّ

 ، ق١٤١٣: كلينـي،  بـه  (ر.ك نيسـت عمول عقلا در فهم متون قابل درك طريق عادي و با روش م
عي الامام«باب ، ٤٥٣ص ؛ ٢،  ح »âهانه لم يجمع القرآن كله الاّ الأئم«باب ، ٢٨٦، ص١ج ؛١٠، ح »...همن اد 
 همو، / ٢، ح »كتاب فضل القرآن« ، ٥٧٣، ص ٢ج  ؛٤،  ح »Üبن جعفر الحسن موسي مولد ابي«باب  ،٤٥٦ ص
 و ٢٣٢، ٢٥٩ ،٢٨صـص   ش، ١٣٦١صدوق،  و ٣٦٩، ص ٢ج  ،ق١٤١٣ صدوق، / ٤، ح ٥٣٨، ص ٤ج  ،ق٤١٣
، ١ ]، جتـا  بـي [اشـي،  / عي ٧٥ص  ش، ١٣٦٨ رضـي،  سـيد  /  ٥، كتاب العلـل، ح  ٣٠٠ص  ]،تا بي[ برقي،  / ٣٤٠
 ش، ١٣٧٦حر عـاملي،   / ٥٨٢ح  ،٤٤١ص و ١٢٩ ، ح١٢١ص ق،١٤١٦كوفي،  / ١٢٣، ص ٢ و ج ١٢ـ١١ص
ــي،  / ١٥٠، ص ١٨ ج ــص ٩٢ج  ؛٣٤٨، ص ٣٥ج  ؛٣٠١، ص ٢٤ج  ؛٢٠٦، ص ٢٣ج  ق،١٤٠٣مجلس ، ٨٨، ص
،  ١ ق، ج١٤١٢ حـويزي،  / ٦، ح ٩، ص ٢ج  ق،١٤١٩بحرانـي،   / ٤، ص ٩٣ و ج ٣٨١ـ٣٨٠ و ٩٥، ٩٤، ٩١، ٩٠

ق، ١٤٠٢ هيثمي، / ١٤٦، ص ١ج  ق،١٤٠٧ فارسي، / ٧، ص ١ ق، ج١٤٠٥ آلوسي، / ٣٠٥، ص ٢ج  و ٥٩٥ص 
 / ٦٥، ص ١ج  ق،١٤٠٧ ابــونعيم، / ٣٣٤٩، ح ٤٨١، بــاب ١١٩، ص ٤ ج ق،١٤١٥ طحــاوي، / ١٥٢، ص ٧ ج 

، ٥٥٠، ص١ ق، ج١٤٠٩ هندي، / ١٢٢٠ـ١٢١٩، ص ٢ ، جق١٤٠٧سيوطي، /  ١٤٥، ص ٢ج  ]، تا بي[ زركشي،
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 شـود؛ بنـابراين   د آنان آشـكارتر مـي  ، نياز به آن مفسران برگزيده و ضرورت وجو)٢٤٦١ح  

كند براي هر عصري مفسري آگاه به همـة احكـام و معـارف     متعال اقتضا مي حكمت خداي
قرآن و توانا بر تفسير همة معاني ظاهر و باطن آن برگزيند و آنان را به وسـيلة پيـامبرش بـه    

طور كامل   ها معرفي كند؛ زيرا در غير اين صورت غرض خداي متعال از نزول قرآن بهانسان
هـا از   ة كامل بردن انسـان بهرالبته  ض بر خداي حكيم محال است؛و نقض غريابد  تحقّق نمي

اگـر آن   هـا بسـتگي دارد:   ه نوع اعمال انسـان ب ،ا دسترسي داشتن به اوييده و زآن مفسر برگ
 ـبردن از او شوند و هبهرا افراد ظالم مانع يها به او مراجعه نكنند و  مفسر حاضر باشد و انسان ا ي

مانع حضور و ظهور آن مفسر  ،گردد ها برمي ديگري كه به خود انسانها و يا علل  انساناعمال 
بـا ايـن بيـان پـي     شود، اين نقض غرض از جانب خدا نيست كه با حكمت او ناسازگار باشـد.  

ان و معتقـدان بـه قـرآن    وجود چنين مفسراني در هر زمان حتمي است و بر اهل ايمبريم  مي
ن به كيفيت و جزئيات احكام قرآن و معاني بـاطني و  آنها را بشناسند و از طريق آنا لازم است

 ق،١٤٠٣ : مجلسـي، بـه  (ر.كآشكار آن آگاهي يابند. با رجوع به بخشي از نصـوص امامـت    غير
]، تا بي[ حنبل، ابن / ٤-٣، ص٦ ]، جتا بي[ نيشابوري، / ١٢٨، ص ٨ج  ق، ١٤٠٦ بخاري، / ٣٧٣ـ٢٢٦، ص ٣٦ج
]، تا بي[ حاكم نيشابوري، / ٥٠٨ و ٣٠٩، صص ٢ج  ق،١٤٠٩ ،دووابودا / ١٠٧-١٠٦ و ٩٢، ٨٩ـ٨٦، صص ٥ ج

 ـ٢٤١، ص ٧ج  ،ق١٤٠١ ابوحاتم، / ٦١٨-٦١٧، ص٣ج   / ٦١٨ق، ص ١٤١٦ حجـر عسـقلاني،   ابـن  / ٢٤٢ـ
شـود بعـد از    معلوم مي )٤٦١ـ٤٥٩، ص ١ج  ]، تا بي[ حر عاملي، / ٢٥٦و  ٢٥٣، صص١ج  ]،تا بي[ ،صدوق
بـه فرمـان بـاري     àان دوازده نفري هستند كه پيامبرمه ،مفسران برگزيده àخدا  رسول

تعالي آنان را جانشين خود قرار داده و به امت معرفي كرده اسـت و يكـي از ابعـاد جانشـيني     
  تبيين و تفسير قرآن است. ،آن حضرتآنان از 
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  . حديث ثقلين١-٢
ي آمده حديث ثقلين كه در بسياري از كتاب  ـ هاي روايي و تفسيري شيعه و سنّ  و سـند  ١تاس

آن اين  هاي مختلف نقل شده و سر قطعي است، با عبارت àآن متواتر و صدور آن از پيامبر
هـاي مختلـف    بـا عبـارت   ،هاي مختلف و در موارد متعدد در مكان àاست كه پيامبر اكرم

انـي  « هاي آن چنين است: يكي از عبارت  ٢محتواي اين حديث را به امت گوشزد كرده است.
هما لن يفترقا حتي يـردا علـي الحـوض    االله و اهل ثقلين؛ كتابتارك فيكم ال حـاكم  (  ٣»بيتي و انّ

                                                 
كه حديث ثقلين از صحاح، سنن، مسانيد و سـاير مصـادر    البيت في حديث الثقلين االله و اهلكتاب در . ١

كتاب اهل تسـنن نقـل شـده اسـت. بـراي       ١٦٠ين از نزديک به آوري شده،  متن حديث ثقل اهل تسنّن جمع
هاي پايين صفحات كتاب يادشده و فهرست مصادر آن رجوع شود. براي  ها به آدرس آگاهي از نام آن كتاب

 .٣اطلاع از برخي منابع آن ر.ك به: همين مقاله، پاورقي

در كنار زمزم، در عرفات، در مسجد  بر حسب آنچه در متون مختلف اين حديث آمده است، آن را در مكّه. ٢
هـاي مختلـف    خيف، در بين راه مكه و مدينه در غديرخم، در مدينه در مسجد نبوي و در خانة خود با عبارت

حجـر هيثمـي) نيـز در     ). دانشمند معروف اهل تسنن (ابن٢٦-٢٣ق، ص ١٤٢٢بيان فرموده است (ر.ك به: 
... و فـي  ثم اعلم ان لحديث التم«باره گفته است:  اين اً ف و عشرين صحابيسك بذلك طرقاً كثيره． و ردت عن ني

بعض تلك الطرق انه قال ذلك بحجه． الوداع بعرفه． و في اخري انه قاله بالمدينه． في مرضه و قدامتلأت الحجره． 
ا قام خطيباً بعد انصراقه م و في اخري انه قال لم ،باصحابه، و في اخري انه قال ذلك بغدير خم ،ن الطائف كما مر

ر عليهم ذلك في تلك المواطن و غيرها اهتمامـاً بشـأن الكتـاب العزيـز و العتـره．       و لاتنافي اذ لامانع من انّه كر
 ).١٥٠ق، ص  ١٣٨٥حجر هيثمي،  (ابن» الطاهره．

  هاي ديگر، در كتب ذيل بنگريد: اين حديث را با عبارت. ٣
و  ٥٩و  ٢٦، ١٧، ١٤، صص٣تا]، ج  حنبل، [بي /  ابن ٣٨٧٦و  ٣٨٧٤، ح ٣٢٩-٣٢٨، ص ٥ق، ج  ١٤٠٣ترمذي، 

 ←/١٨٤، ص٥تا]، ج كثير، [بي / ابن١٦٦، ح٣٧٦و ص ٤٨، ح٢٩٧، ص٢ق، ج١٤١٠/  ابويعلي، ١٨١، ص٥ج
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گـذارم: كتـاب خـدا و     چيز گرانقـدر مـي   شما دو : من در ميان)١٤٨ ، ص٣]، ج تا بي[نيشابوري،   

  بـر مـن   ]كـوثر [شوند تا در كنـار حـوض    هرگز از هم جدا نمي ،راستي آن دوبيتم، و به اهل
  وارد شوند.

هما لن يفترقا...«جملة  . قرآن ٢شوند؛  . آنان از قرآن جدا نمي١به مثابة دو گزاره است: » انّ
بيت و عترتي كه در اين حديث  دو ويژگي براي اهل شود. از آن دو گزاره نيز، از آنان جدا نمي

  شود: منظور است، استفاده مي
ن از آنان به اين است نشدن قرآمة معاني و معارف قرآن؛ زيرا جدابودن آنان به ه. آگاه١

كه قرآن با همة معاني و معارفش در نزد آنها باشد؛ اگر قسـمتي از معـارف آن را نداننـد آن    
  نفي كرده است.را جدايي قرآن از آنان  àقسمت از آنان جدا شده است و حال آنكه پيامبر

 انـش، نشدن آنان از قرآن به ايـن اسـت كـه د   و خطا؛ زيرا جدا هوي＂. مصونيت آنان از ٢
و  ي＂تمامي مطابق قرآن باشـد و ايـن مسـتلزم مصـونيت آنـان از هـو      انديشه و رفتار آنان به

اني «يابد. اين ويژگي از جملة  نشدن آنان از قرآن تحقق نميخطاست و اگر جز اين باشد، جدا
كتم بهتارك فيكم  ـكـه در بر  و امثـال آن  »بعديلن تضلوا  ما ان تمس   هـاي ايـن   تي عبـار خ
، ١٨٦-١٨٥، ص ١ق، ج ١٤٠٩، هنـدي  / ٣٢٩، ص ٥ ق، ج١٤٠٣: ترمـذي  بـه  ر.ك(است  حديث آمده

و خطـا   ي＂آيـد؛ زيـرا اگـر از هـو     نيز به دست مي )١٢٣، ص ٤ق، ج ١٤١٥كثير،  ابن / ٩٤٥و  ٩٤٣ح
                                                                                                                   

/  ١٩٤، ص ٢ق، ج  ١٤٠٥سـعد،   / ابـن  ١٢٥، ص ٤تـا] ج   / بغوي، [بـي  ١٢٢، ص ٤ق، ج  ١٤١٥كثير،  ابن →
 ، كتـاب ٤١٧، ص ٧ق، ج  ١٤٠٩شـيبه،   ابي /  ابن ٦٢ـ٤٤، ح ٢٢، باب ٢٣٤، ص ٣ تا]، ج نيشابوري، [بي  حاكم

، ١٩، ص ١٨ش، ج  ١٣٧٦ / حر عاملي،  ٤١، ح »االله عليه و آله... ما اعطي االله تعالي محمداً صلي«الفضائل باب 
ــي ٩ح  ــو، [ب ــا]، ج  / هم ــردي،  ٥٩٩، ح ٦٠٨، ص ١ت ــياري ٣٠٢، ح ٢٠٠، ص ١ق، ج  ١٣٩٩/ بروج از ، و بس

 هاي ديگر. كتاب



  
  
  
  

  
١١٦  q  ١٣٨٩/ بهار ٢٩شناسی / سال هشتم/ شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی شيعه 

 

مصون نباشند، تمسك به آنان بازدارندة از گمراهي نخواهد بود و بـا توجـه بـه اينكـه همـة      
از عتـرت و   منظـور شود  داراي اين دو ويژگي نيستند، معلوم مي بيت و عترت رسول خدا اهل
كساني كه از نظر عرفي و بـر حسـب معنـاي لغـوي عتـرت و       ، مطلقِ بيت در اين حديث اهل
اسـت كـه داراي   افـراد خاصـي   منظـور،  يند، نيست، بلكه آشمار مي رت بهبيت آن حض اهل

؛ ضمن شناخت àطريق معرفي رسول خدابايد از نيز آن افراد را  هاي يادشده باشند. ويژگي
كـه منصـب    âبيـت پيـامبر   نفر از اهـل همان دوازده  ،در شماري از روايات، آن افراد آنکه

 صـدوق،  / ٣١٨-٣١٢، ص ١ق، ج ١٣٩٨ : جـويني، بـه  (ر.ك اند معرفي شده ،امامت و زعامت دارند
از  / ٧١آخر باب  ،٨٥، ص ٢، ج ق١٤١٦ / قندوزي، ٤، ح »ه．العتر معني الثقلين و«باب  ، ٩٠ش، ص  ١٣٦١ خزّ
 ـفي النصوص علـي الا  Üماروي عن الحسين بن علي«باب ، ١٧٢ـ١٧٠ص  ق،١٤٠١ قمي، عشـر  ثنـي الا ه．ئم 

، ١، ج»ب«]، تـا  بـي [صـدوق،   / ٦٤، ح٢٢ببـا ، ٢٤٠، ص ١ ]، جتـا  بي[صدوق،  » /االله عليهم اجمعين صلوات
 ؛١٦٦ح  ،٤٨٩، ص ١ج  ]،تـا  بـي [ حـر عـاملي،   / ١١٠، ح١٤٧، ص ٢٣ ق، ج ١٤٠٣ مجلسـي،  ) /٢٥، ح ٦ابب
بـه ضـميمة   تـوان گفـت: حـديث ثقلـين      رو مي از اين ؛)٢٢٨ ، ح٥٠٩-٥٠٨ ص و ٢٠٨ ح ٤٩٩ص

بيت پيامبر تعريف كـرده   دوازده نفر از اهلخصوص  در اين حديث را به بيت رواياتي كه اهل
دلالت دارد كه دوازده نفر از  وبيخبهيت اين اعتقاد شيعه است؛ زيرا يكي از دلايل حقان ،است
 àانـد و پيـامبر   بيت خاص پيامبر به همة معاني قرآن آگاه و از گناه و خطا مصون بـوده  اهل

انـد و  ماندن از گمراهي بيان فرمـوده همراه با تمسك به قرآن شرط مصون تمسك به آنان را
 ـ وما«نيست  بدون اذن خداوند àچون سخن و بيان پيامبر ع قنطي ـوينِ الْه إِن     ـيحإِل２ـا و ـوه

وحتوان آنان را مفسران برگزيدة خدا براي قرآن كريم دانست. مي )٤-٣(نجم: »يي  
 حـديث بـا   نيز نقل شده است و اين »و سنتياالله  كتاب«اين حديث با عبارت  نبايد گفت:

نقـل ايـن    اولاً زيرا دلالت ندارد؛ ،آن عبارت بر مطلبي كه در اينجا از اين حديث استفاده شد
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]، تـا  بـي [(حاكم نيشابوري،  عباس روايت شده است حديث با آن عبارت از طريق ابوهريره و ابن  

معـروف   àبستن بر پيـامبر آن ابوهريره به ساختن حديث و دروغبر و افزون  )٩٣، ص ١ج
  ١؛)٦٦٣٢ ، ش٧٤، ص ١٠ق، ج ١٤٠٩(خـويي،   است و از نظر شيعه به روايات او اعتمـادي نيسـت  

شناسـان شـيعه مجهـول اسـت      نزد رجـال بن موسي است كه  صالح ،در سند آنضمن آنکه 
نبـودن او و ضـعف و   شناسـان اهـل تسـنن نيـز بـر ثقـه       رجالو  )٥٨٥١، ش ٨٤، ص ٩ (همان، ج
و در  )٧٠٠ ، ش٣٥٤، ص ٤ق، ج ١٤٠٤حجـر عسـقلاني،    (ابـن  اند بودن حديثش گواهي داده متروك

اهـل سـنت بـر كـذب او و ضـعف و      شناسـان   است كه رجالبداالله بن ع كثير ،سند ديگر آن
و در سـندي كـه بـه     )٧٥٣ ، ش٣٧٦، ص ٨ج همـان،  (اند  بودن حديث او نيز گواهي دادهمتروك

بن  بن عبداالله اويس (اسماعيل) و ابواويس (عبداالله ابي عكرمه و ابن ،شود عباس منتهي مي ناب
، ١١ج  ق،١٤٠٩(خـويي،  ه هـيچ تـوثيقي ندارنـد    عشناسـان شـي   است و اين سه از رجـال  اويس)
 ؛)١٤٩٦٤ ، ش٩٤، ص ٢٢ و ج ٦٦٥٦ش ، ٨٥، ص ١٠ ج ؛٦٦٢٩ ، ش٧٣، ص ١٠ ج ؛٧٧٥٢ ، ش١٦١ص

هـاي   از گفتـه (بـراي اطـلاع   انـد   شناسان اهل سنت نيز در وثاقـت آنـان اخـتلاف كـرده     رجال
 ؛٥٦٨ ، ش٢٧١، ص ١ ق، ج١٤٤٠، حجـر عسـقلاني   : ابنبه ر.ك اين سه نفرشناسان اهل سنت دربارة  رجال

                                                 
 àاالله ثلثه． كانوا يكـذبون علـي رسـول   «روايت كرده است:  Üصدوق با سند خويش از امام جعفر صادق . ١

) و از ابوجعفر اسكافي نقل شده كه گفته است: ١٩٠ق، ص  ١٤٠٣(صدوق، » بن مالك و امرأه． ابوهريره． و انس
روايت كنند كـه   Üر داده بود كه اخبار زشتي دربارة عليمعاويه گروهي از صحابه و گروهي از تابعين را قرا«

مقتضي طعن در آن حضرت و برائت از او باشد و براي آنان اجرتي كه مشوق بر اين كار باشد، مقرر كرده بود و 
بن زبير از  بن عاص و مغيره． بن شعيه و عروه． آنان اخباري كه معاويه را خشنود كند، ساختند. ابوهريره و عمرو

نامـه كامـل ابـوهريره ر.ك بـه:     ). براي اطلاع از زنـدگي ٦٣، ص ٤تا]، ج  الحديد، [بي ابي آن گروه بودند (ابن
 الدين. ابوهريره، تأليف سيد شرف
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مالك، عكرمه  :اند در خصوص عكرمه گفته .)٤٧٦ ، ش٢٤٢ـ٢٣٥، ص ٧ و ج ٤٧٧، ش ٢٤٥، ص ٥ج
ذئب گفته اسـت:   ياب ابن كرده كه از او روايت نگيرند. ر ميام ]را ديگران[ دانسته و را ثقه نمي

خبرهاي مختلف از ست و حديث او مضطرب ا :است گفتهبن حنبل  احمد عكرمه، ثقه نيست.
كـذّاب بـود؛ صـبح حـديثي را نقـل      عكرمـه   :است گفتهقاسم  دانم. د و من نميوش او نقل مي

گفـت:اي   مـي  بـرد به غلامش بن مسيب  سعيد كرد. شامگاه مخالف آن را بيان مي كرد و مي
  .)٢٤٠، ص٧ج (همان، بست  دروغ ميعباس  گونه كه عكرمه بر ابن برد! بر من دروغ مبند آن

كتاب االله و «، »بيتي كتاب االله و اهل«، »كتاب االله و عترتي«هاي  آن عبارت با عبارت اًثاني
با روايي فراواني از اهل سنت كه در مصادر » بيتي عترتي كتاب االله و اهل«و » بيتي عترتي اهل

و منافـاتي  ضه رمعا )٤٧٦ـ٤١١ ، ح٣٨٥ـ٣١٧ص  ق،١٤٢٢(سندها و طرق متعدد نقل شده  است 
هايي كه از اين  مطالب و نكتهنتيجه  ها نقل شده باشد و در مكن است همة اين عبارتم :ندارد

و عبـارت   باشدصحيح  ،آيد و امثال آن به دست مي» بيتي كتاب االله و اهل«با عبارت حديث 
  كند. هيچ خدشه و اشكالي به آن وارد نمي ،بر فرض صدور» كتاب االله و سنتي«

  
  . روايات صريح١ـ٣

رگزيدة خـدا و  مفسران ب ،شده، دلالت دارد كه دوازده امام يادري نيز با صراحتروايات ديگ
برخي  و Üاند. برخي از آن روايات در خصوص حضرت علي  بوده àشدة رسول خدامعرفي

  در مورد همة دوازده امام است.
برخي بيانگر آن اسـت كـه آن    نيز بر دو دسته است: Üروايات مخصوص حضرت علي

اند و برخي حاكي از آن است كه رسـول خـدا آن حضـرت را بـه      خدا بودهحضرت برگزيدة 
ن قرآن و كسي كه به ظاهر و باطن و محكم و متشابه قرآن آگاه اسـت، بـه    عنوان مفسر و مبي
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انـد. امـا    را براي فراگيري علم قرآن بـه آن حضـرت ارجـاع داده    ، مردمامت معرفي كرده  

بسيار زياد است و با توجه  اند، ا بودهبرگزيدة خدآن حضرت مفسر  رواياتي كه دلالت دارند
شـود و بـه بررسـي سـند      ميحاصل اطمينان به صدور آنها  ،هاي آنها به كثرت سند و طريق

  براي نمونه: ؛تك آنها نيازي نيست تك
از پيـامبر از جبرئيـل از    ،از پـدرانش  Üصدوق(ره) با سند متصـل از امـام رضـا   شيخ  ـ

انا االله لا اله الا انـا، خلقـت   «خداي متعال چنين روايت كرده است: از  âميكائيل از اسرافيل
داً حبيباً و خليلا  الخلق بقدرتي فاخترت منهم من شئت من انبيائي و اخترت من جميعهم محم

ا فبعثته رسولاً يـاً عنـه     و صفي الي خلقي و اصطفيت له عليا فجعلته له اخا و وصياً و وزيـراً و مؤد
ن لهم كتابي...بعده الي خلقي و  ٨٩مجلـس   ،٢٩١، ص ق١٤١٧صـدوق،  ( »خليفتي علي عبادي ليبي ،

مـن اَالله هسـتم كـه     :)١٧ ، ح٩٨، ص ٣٨ق، ج ١٤٠٣ مجلسي،/  ٤٢٥، ص ١ ق، ج١٤١٢حويزي،  / ١٠ح
مردمان را به قدرت خويش آفريدم و هـر كـس از پيـامبرانم را كـه      ؛معبودي جز من نيست

د را به عنوان حبيب و خليـل و صـفي   از ميان آنان اختيار ك ،خواستم ردم و از جميع آنان محم
برگزيدم و او را با عنوان رسول به سوي خلقم مبعوث كردم و علي را بـراي او برگزيـدم و او را   

رسان او به مردم بعد از او، خليفة خود بر بندگانم قرار دادم تا كتـابم   برادر، وصي و وزير و پيام
  . ...را براي آنان تبيين كند

در صحنه قيامت اسـت،   àهاي خداي متعال از پيامبر ـ ضمن حديثي كه بيانگر پرسش
من يقوم فيهم بحكمتـي و   كاالله لمحمد فهل استخلفت في امتك من بعد ولقفي« آمده است:

ر لهم كتابي و  علمي و يفسـ ه．حجن لهم ما يختلفون فيه من بعدك يبي  فـي الارض؟    ه．لي و خليف
د: تي و نصـبت   ابيبن  نعم، يا رب قد خلفت فيهم علي فيقول محم طالب اخي و وزيري و خير ام
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 / ٢٢٠، ص ١ ق، ج١٤١١(قمي،  »متيهم الي طاعته و جعلته خليفتي في اُلهم علما في حياتي و دعوت

ت خود   مي àخدا به محمد: )٣، بخشي از حـديث  ٢٨٢، ص ٧ق، ج ١٤٠٣مجلسي،  فرمايد: آيا در ام
ن كردي كه پس از تو حكمت و علمم را در بين آنان برپا و كتابم را براي آنـان  كسي را جانشي

ـت و خليفـة مـن در     ،كنند تفسير كند و آنچه را كه بعد از تو در آن اختلاف مي به عنوان حج
طالب  ابي بن فرمايد: آري اي پروردگار من، علي مي àزمين براي آنان تبيين نمايد؟ محمد

تم را در بين آنان جانشين كردمهترين ابرادر، وزير، وصي و ب م.  
ن  Üحضرت علي àكنند پيامبر اكرم اي از رواياتي كه دلالت مي اما نمونه را به عنوان مبي

ر قرآن و آگاه به ظاهر و باطن و محكم و متشابه آن به امت معرفي كرده، چنين است: ،و مفس  
  روايت شده است: àـ از رسول خدا
ر كنيد و آيات در  ان!مردم  اي گروه را بفهميد؛ به محكمات آن نظر كنيد و از آن قرآن تدب

كنـد و   متشابه آن پيروي نكنيد؛ به خدا سوگند فقط كسي نواهي آن را براي شما تبيين مي
ام و او را به نـزد خـود بـالا     سازد كه من دستش را گرفته تفسير آن را براي شما روشن مي

كنم هر كـس مـن مـولاي اويـم، او نيـز       به شما اعلام مي ،ام و بازويش را بالا گرفته آورده
 / ٧٥، ص١ج ق،١٣٨٦طبرسـي،  (طالب برادر و وصي من اسـت   بن ابي مولاي اوست و او علي

  .)٢٠٩، ص٣٧ق، ج١٤٠٣مجلسي،  / ٥٩٣ص ق،١٤١٣بن طاووس،  سيد
  آن حضرت چنين آمده است:  ـ در حديثي ديگر از

ي و لاس هملع نكُي ملَئٌ شَ هملْع نم هيلَع يمع نمفَ« ه  Üطالب ابي بن ليعبِ هيلَعه فَعممنّ فانّ
قدعلم كما قد علتُمه ره و باطنَظاهه و مكَحم٤٨٤، ص١ج ق،١٣٩٩بروجردي، ( »ههِشابِتَه و م  /

 كـه از مـن نياموختـه و    هر كس چيزي از دانش قـرآن را  :)٣١٦، ص٢٢ق، ج١٤٠٣مجلسي، 
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رجوع كند؛ زيرا او ظـاهر و   Üطالب ابي بن بر او پوشيده شود، بايد به علي ،نشنيده است  

  داند. دانم، مي گونه كه من مي باطن و محكم و متشابه آن را همان
  كه فرمود: است روايت شده ،ـ در كلام ديگري از آن حضرت

من ابتغي علمه عنـد غيـر    و االله ـ عزّوجلّ ـ انزل علي القرآن و هو الذي من خالفه ضلّ   ان«
ي ل ٥٩٩ق، ص ١٤١٣بـن طـاووس،    سيد  / ١١، ح ١٥، مجلس ١٢٢ق، ص ١٤١٧صدوق، ( »هلك ع / 

به راستي خداي ـ عزّوجلّ ـ قرآن را بر من نازل كرده    :)١٠ ، ح٩٤، ص ٣٨ج  ق،١٤٠٣مجلسي،
ا از كس علم آن ر كس با آن مخالفت كند، گمراه شده و هر است و آن چيزي است كه هر

  .علي طلب نمايد، هلاك شده است غير
را  âپيـامبر بيـت   نفر از اهـل كنند خداي متعال دوازده  رواياتي كه دلالت مي اما نمونة

  مفسران وحي خود قرار داده و آنان مفسران برگزيدة خدا هستند، چنين است:
  آمده است:  چنين àـ در روايتي طولاني از رسول خدا

ا من اهـل  فاختار بعدنا اثني ه．ثاني ه．ظرننظر الا و ان االله «... فجعلهـم خيـار    ١بيتـي  عشر وصي

                                                 
، »بعـدنا «گفته است: شـايد  » بيتي عشر وصيا من اهل فاختار بعدنا اثني«علامه مجلسي در توضيح عبارت . ١
بوده و تصحيف شده است؛ و بر فرض صحت اين نسـخه، احتمـال دارد   » احدعشر«، »عشر اثني«يا » بعدي«

به يـازده  » اميرالمؤمنين«كردن به لحاظ ضميمه» عشر اثني«باشد يا تعبير » بعد الانبياء«، »بعدنا«منظور از 
» بعـدنا «)؛ يعني گرچـه منظـور از   ١٥٠، ص ٢٢ق، ج  ١٤٠٣امام بعد از ايشان از باب تغليب باشد (مجلسي، 

» عشر اثني«است، ولي در مورد يازده وصي بعد از اميرالمؤمنين از باب تغليب، عنوان  áر و اميرمؤمنانپيامب
و اجدادي از آن حضرت كه در اين روايت  à، پيامبر»بعدنا«اند شايد منظور از  كار رفته است. برخي گفته به

ا« پيش از اين عبارت ياد شده و يا پسران عبدالمطلب باشد و با اينكه از طالب بن ابي علي» اثناعشر وصيÜ  نيز
 )٦، پاورقي ١٤٩(همان، ص .مراد باشد، منافات ندارد
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تي واحداً بعد واحد مثل النجوم في السماء، كلّما غاب نجـم  ـ    ام   ه．هـدا  ه．طلـع نجـم هـم ائم
ق، ١٤٠٣مجلسـي،   / ٣٠٨ ]، صتـا  بي[بن قيس،   سليم( »...هوحي ه．مهتدون... خزّان علمه و تراجم

دوازده وصـي از   ،خداوند بار دوم نظركرد و بعـد از مـا  شداريد که :  ه)١٥٠ـ١٤٩، ص ٢٢ج
ماننـد   ،پس آنان را برگزيدگان امتم يكي پـس از ديگـري قـرار داد    ؛بيتم را برگزيد اهل

؛ آنان امامـان  كند اي طلوع مي ستاره ،اي پنهان شود مان كه هرگاه ستارهستارگان در آس
  . اويند...  اران علم خدا و مترجمان وحيد اند...؛ خزينه يافته كنندة هدايتهدايت
به معناي مترجم است و مترجم در معـاني متعـدد بـه كـار      ،»ترجمان«جمع » هتراجم«
مـثلاً   ؛شود كه سخني را از زبـاني بـه زبـان ديگـر برگردانـد      گاهي به كسي گفته مي :رود مي

ح حـال و بيـوگرافي   شود كه شر عبارتي عربي را به فارسي معنا كند و گاهي به كسي گفته مي
شود كه كلامي را تفسير و معنا و مفاد آن را تبيين  افرادي را بيان كند و گاهي به كسي گفته مي

رجم « :اند نويسان گفته لغت ؛كند و توضيح دهد ـحه  تَ نـه و وض اي بي و ديگـران،   (انـيس » الكلام
رجمان«و برخي  )٨٣ ق، ص١٤٠٨ مان«و » التَ جر  ـ» الت３ منظـور،   (ابـن انـد   ر معنـا كـرده  را به مفس
يعنـي مترجمـان بـه     ؛و در اين حديث نيز به همين معناي سـوم اسـت   )١٦٢، ص ٥ج  ق،١٤٠٨

اليـه   كه مضـاف زيرا با توجه به اين ؛دهندگان استكنندگان و توضيح معناي مفسران و تبيين
ي افـراد  شرح حـال و بيـوگراف   گاننندك انروشن است كه به معناي بي ،وحي است» تراجمه«

زيرا  ؛هاي ديگر نيز نيستن عبارت وحي خدا از عربي به زبانو به معناي برگردانندگا نيست
همين كه به زبـان عربـي و    ؛اولاً براي اين كار نيازي نيست افراد از جانب خدا برگزيده شوند

 ؛اننـد توانند عبارت عربي كلام خدا را به زبان ديگر برگرد مي ،زبان ديگر آگاه و مسلط باشند
ديده يا شنيده نشده است كـه قـرآن و    ،شده در اين حديثياد بيت ثانياً در تاريخ زندگي اهل

ولي براي اين كار  ،اند گرچه توان اين كار را داشته ؛وحي خدا را به زبان ديگر معنا كرده باشند



  
  
  
  
  

  ١٢٣   q در تفسير قرآن àبيت پيامبر شيعه و منزلت ويژة اهل

 
است كه  به معناي اين» وحيه ه．تراجم«؛ بنابراين ترديدي نيست اند اختيار و برگزيده نشده  

  آنان مفسران وحي خدايند.
 ،ضمن روايتي طولاني در توصيف گروهي از مسلمانان كه هدايت يافتـه  Üـ از امام علي

  چنين نقل شده است: ،اند اهل نجات
ي انا و اوصيائي بعد تْنَقَيتَاس و«  ـ ييقيناً لا يخالطه شك انّ  ،مهتـدون  ه．هـدا  ه．الي يوم القيم
ه في آيٍين قرنهم االله بنفسه ذال رنا و عصمنا و جعلنا شهداء ه．من كتاب االله كثير و نبي و طه ،

وحيـه و جعلنـا    ه．في ارضه و خزّانه علي علمه و معادن حكمته و تراجم ١علي خلقه و حجته
ـي نـرد علـي رسـول       »حوضـه...  àاالله مع القرآن و القرآن معنا لانفارقه و لايفارقنـا حتّ

يقين  ]يافتهآن گروه هدايت[ :)١٥، ص ٢٨ج  ق،١٤٠٣مجلسي،  / ١٦٩ص  ]،تا بي[بن قيس،  سليم(
بعـد از مـن    ،كـه مـن و اوصـياي مـن     ني كه هيچ شكي به آن آميخته نيسـت؛ يقي دارند؛
هـاي فراوانـي از    اند؛ كساني هستند كه خدا آنان را در آيـه  يافتههدايتكنندگان  هدايت

پـاكيزه و مصـون    ]از هرگناه و خطـا [كتابش قرين خود و پيامبرش قرار داده است و ما را 
ت در زمينش، خزانه هاي حكمتش و  داران علمش، معدن ساخته و گواهان بر خلقش، حج

 ]اي كه گونه به[ ،ما را با قرآن و قرآن را با ما قرار داده ؛اش قرار داده است مترجمان وحي
در كنـار   àخـدا   شود تـا بـر رسـول    از ما جدا نمي ]قرآن نيز[شويم و  از قرآن جدا نمي

  . وارد شويم... ،آن حضرت حوضِ
                                                 

مفرد » حجته«بن قیس و بحارالانوار که حدیث را از آن نقل کرده،   در متن حدیث، در کتاب سلیم. 1
شـده  نقل یـا نوشـته   » حجته«بوده و در نقل یا وقت نوشتن به اشتباه » حججه«است؛ شاید در اصل 

رو که مجموعۀ اوصیا با هم، همواره حجت بوده است؛ از آن» حجته«است و ممکن است در اصل نیز 
 خدا در زمین هستند.
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  نيز روايت شده است: Üاز امام باقرـ 
 ـ السـلام  ليـه ععلي نبينـا و الـه و    ـ هزار سال پيش از خلقت آدم  خداوند متعال چهارده  ـ

هاي ماست. گفتند: اي پسر رسول خـدا،   چهارده نور از نور عظمت خود آفريده و آن روح
هستند؟ نام آنان را بيان كـن. فرمـود: محمـد، علـي، فاطمـه،       آن چهارده نور چه كساني

راستي خـداي  ؛ بهحسن، حسين و نه نفر از فرزندان حسين و نهمين آنان قائم آنان است...
پس خلقت ما را نيكو قرار داد... و مـا را چشـم خـود بـر بنـدگانش... و       ؛متعال ما را آفريد

ي،  ( ر دادقـرا  اش وحـي  داران علم خود و مترجمـان  خزينه  مجلسـي،  / ١٢٩ص  ق،١٤٢٤حلّـ
  . )٧ ، ح٥ـ٤، ص ٢٥ ق، ج١٤٠٣

اط روايت كردهـ  اند كـه از امـام صـادق    از ابوخالد قمÜ      پرسـيدم: منزلـت شـما از جانـب
 / ٨٢ق، ص ١٤٠٤صـفار،  ( »وحيه ه．حجته علي خلقه.... و تراجم«پروردگارتان چيست؟ فرمود: 

جت خدا بر خلق او ... و مترجمان (مفسـران) وحـي او   ح :)١٧، ح ٢٤٨، ص ٢٦ ق، ج١٤٠٣مجلسي، 
  هستيم.
هاي ديگري از اين دسته روايات، ر.ك بـه: مجلسـي،    براي اطلاع از نمونه(ند اگونه روايات فراوان اين
، ٣٥ش، ص  ١٣٦١/ صدوق،  ١٧٤ق، ص ١٤٠٨/ حلي،  ٣٠٢، ص ١، ج ١٣٨٤/ عاملي،  ٢٦٢، ص ٢٦ق، ج ١٤٠٣

شود،  و افزون بر اينكه از كثرت آنها اطمينان به صدور آنها حاصل مي )٥، ح »معني الصراط«باب 
خداي متعـال از   يها حديثي كه بيانگر پرسش؛ براي نمونه سند بعضي از آنها نيز معتبر است

بـن هاشـم،    ابـراهيم  ،القمـي  ريتفس ـراويـان سـندش در    ،صحنة قيامت استدر  àپيامبر
ق، ١٤٠٤(تجليـل،  ست و همة آنها ثقـه هسـتند   بن نعمان و ضريس ا بن محبوب، محمد حسن
  .)٧٥٩ ، ش١١٣ص  و ٤٢٧ ، ش٦٥ص ؛ ٢٣١ ، ش٣٧ص  ؛٣٠ ، ش٥ص

 بـن  بن اسحاق و او از عبـداالله  بن حسن صفار از ابراهيم روايت ابوخالد قماط را نيز محمد
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 .روشـن اسـت   بصائر الدرجاتوثاقت صفار مؤلف كتاب  حماد و او از قماط نقل كرده است.  

بن اسحاقي است كه شيخ طوسي او را از اصـحاب   بن اسحاق نيز ظاهراً همان ابراهيم مابراهي
، ق١٣٨٠(طوسـي،  بر وثاقتش گـواهي داده اسـت   » ه．，قَث« هبا كلم ،شمار آورده به Üامام هادي

من شيوخ «انصاري است كه نجاشي با عبارت بن حماد  نيز عبدااللهبن حماد  عبداالله .)٤٠٩ص
قماط نيز يزيد قماط و ابوخالد  )١٥١ ]، صتا بي[(نجاشي، او اشاره كرده است مت به عظ» اصحابنا
  سـند ايـن روايـت نيـز    بنـابراين   ؛)٣١٤ص  (همـان، جاشي او را توثيق كـرده اسـت   است كه ن

  معتبر است.
  
  . اختصاص علم كامل قرآن به آنان٢

ظـاهر و بـاطن آن و    ،نآگاهي به همة معـاني قـرآ   شود ي استفاده مياز آيات و روايات فراوان
 بيـت آن حضـرت   نفر از اهلپس از پيامبر گرامي به همان دوازده توانايي بر تفسير كامل آن 

تواند همـة معـاني    كس جز آنان نمي اختصاص دارد و هيچهستند، مفسران برگزيدة خدا كه 
صـحابه،   از ،حتي برترين مفسـران قـرآن   ،رو همه ظاهر و باطن آن را بيان كند و از اين ،قرآن

خصوص روايات در اين  آيات و به سير كامل قرآن به آنان نيازمندند.ا در تفهتابعان و غير آن
رو در اين مقالـه   از اين ؛يين كردبتوان همة آنها را ت زمينه بسيار زياد است و در يك مقاله نمي

  شود: مي ها اكتفاشماري از آن  به بيان
  ...»إِلا２ اللّه والراسخُون في الْعلْمِ وما يعلَم تَأْوِيلَه «... )الف

اين  رصد عمران است. خداي متعال پس از آنكه در  از آية هفت سورة آل جملة فوق بخشي
) هخبر داد àآيه از نزول قرآن بر پيامبر تَابالْك كلَيي أَنزَلَ عال２ذ وپيروي  ،و در ادامه (ه

(فَأَما  است فتنه و طلب تأويل آن آيات را نكوهش كردهمنحرفان از آيات متشابه براي طلب 
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) ه．ِال２ذين في قُلُوبهِِم زَيغٌ فَيت２بِعون ما تَشَابه منْه ابتغَاءَ الْفتْنَ هغَاءَ تَأوِْيلتابفرموده است: تأويل آن (كتاب يا  و
  داند. بخش متشابه آن) را جز خدا و راسخان در علم نمي

باع آيات متشابه با  ؛گردد مي بر» ما تشابه« به »ابتغاء تأويله«در  »تأويله«ير ضم زيرا اتّ
وما « در جملة» تأويله«اما در ضمير  ؛طلب تأويل متشابه مناسبت دارد نه تأويل مطلق كتاب

... تَأوِْيلَه لَمعما تشابه«كند مرجع آن نيز  ظهور سياقي اقتضا مي وجود دارد:دو احتمال  »ي «
؛ زيرا »ما تشابه«است نه » الكتاب«شود مرجع آن  ولي از روايات فراواني استفاده مي ؛باشد

به اين جمله استناد  ،تأويلي براي برخي از آيات محكمذكر پس از  ،در شماري از آن روايات
عاملي،  / ٣ـ١، ح ٣٦٢ـ٣٦٠، ص١ ق، ج١٤١٩: بحراني، به (ر.كشده است  ١٣٦، ص١٨ ش، ج ١٣٧٦حر ،

و در برخي روايات، ضمير آن  )١١ ، ح٢٠٦، ص ١٧ و ج ١٠ ، ح١٠٠، ص ٤ ق، ج١٤٠٣مجلسي،  / ٢٤ح 
هر صورت  و در ؛)٣٩ ، ح٩٢، ص ٩٢ج  ،ق١٤٠٣(مجلسي، تفسير شده است » القرآن كله«به 

، معاني و اله منتشر شده استطبق تحقيقي كه در يك مق ،منظور از تأويل در اين جمله
از اين  ،و بر اين اساس )٥٠ـ٤٤ ش، ص ١٣٧٢ (بابايي،عرفي آيات است مصاديق پنهان و فرا
بخشي از معاني و مصاديق قرآن را فقط خدا و راسخان در علم  :شود جمله استفاده مي

 / ٤٢١، ص ١ ج ، م ١٩٩٠جوهري،  / ٣٠٨ م، ص ١٩٢٨ ومي،(فيدانند. راسخ به معناي ثابت است  مي
؛ زيرا اصل براي جنس است ،در اين جمله» العلم«و الف و لام  )١٨، ص ٣ ق، ج١٤٠٨منظور،  ابن

اي در اين آيه  خلاف آن باشد و چنين قرينه   اي بر مگر قرينه ،است نبوددر الف و لام جنس
 ،ر اين آيهشود منظور از راسخان در علم د معلوم مي ،با توجه به اين دو نكته ؛وجود ندارد

صاديق پنهان و ماز جمله در آگاهي از تأويل (معاني و  ،اشخاصي هستند كه در مطلق علم
فراعرفي آيات) قرآن ثابت و پابرجا باشند و كساني در مطلق علم ثابت و پابرجا هستند كه بر 

ز در همة امور در هيچ موردي براي آنان تبدل رأي پيدا نشود و ج ،اثر رسيدن به حقيقت علم



  
  
  
  
  

  ١٢٧   q در تفسير قرآن àبيت پيامبر شيعه و منزلت ويژة اهل

 
 )٤- ٣:نجم( »يإِن هو إِل２ا وحي يوح يعنِ الْهو وما ينطق«كه دانش خود را از وحي گرفته  àپيامبر  

كه مفسران برگزيدة خدايند و علوم آنان از جمله  âبيت آن حضرت دوازده نفر از اهلو 
كس در  هيچ ،از مبدأ وحي حاصل شده است àواسطة پيامبر علم آنان به تأويل قرآن به
 ،در علم به قول مطلق راسخان و در نتيجه مصاديق منحصرِ يستمطلق علم ثابت و راسخ ن

  است. بيت آن حضرت دوازده نفر از اهلو  àپيامبر
و  Üيننو اميرالمؤم àروايات فراواني نيز دلالت دارند راسخان در علم خصوص پيامبر

ق، ١٤٠٤ صفار، / ٢٧١ـ٢٧٠، ص ١ ج ،ق١٤١٣(كليني،  ١امامان معصوم بعد از آن حضرت است

                                                 
اين روايات هم وثوق خبري دارند و هم وثوق مخبري؛ يعني هم كثرت آنها به مقداري است كه اطمينان به . ١

ش صحيح و موثق است، وجود دارد؛ براي نمونه  ندشود و هم در ميان آنها روايتي كه س صدور آنها حاصل مي
محمد  بن  عده． من اصحابنا عن احمد«آمده است:  ١حديث» âان الراسخين هم الأئمه．«كافي، باب   در اصول

 Üعبـداالله  بصير عن ابـي  علي عن ابي  بن الحر و عمران  بن سويد عن ايوب  بن سعيد عن النضر بن  عن الحسين
). سـند ايـن روايـت نيـز     ٢٧٠، ص ١ق، ج  ١٤١٣(كلينـي،  » ون في العلم و نحن نعلم تأويلهقال: "نحن الراسخ

بن هاشم است كه در وثاقتش ترديـدي نيسـت    ابراهيم  بن علي» عده． من اصحابنا«صحيح است؛ زيرا يكي از 
مه حلّي،  ). ٥٢٦، ش ٧٩و ص ٣٨٧ق، ص ١٤٠٤/ تجليـل،   ٤٥، ش ١٠٠و ص ٢٧٢ـ٢٧١ق،  ص ١٤٠٢(علاّ

ي بـه وثـاقتش      بن خالد برقي است كه نجاشي و شيخ بن محمد بن محمد نيز احمد  مداح مـه حلّـ طوسي و علاّ
بـن حـر،    بـن سـويد، ايـوب    بن سعيد، نضـر  ). حسين٦٤، ش ١٤ـ١٣ق، ص  ١٤٠٤اند (تجليل،  گواهي داده

وثاقت آنان اخـتلاف   شناسان نخستين، بر وثاقت خود گواهي دارند و در بن علي و ابوبصير نيز از رجال عمران
ــان، ص   ــت ( همـ ــدي نيسـ ؛ ٦٠٥، ش ٩٠؛ ص ١٢٥، ش ٢٠؛ ص ٨٥٦، ش ١٢٦؛ ص ٢٥٣، ش ٤٠وترديـ

) و دلالت اين حديث بر حصر نيز با توجه بـه  ٨٩٢، ش ١٣١و ص  ٦٥٨، ش ٩٨؛ ص ٩١٤، ش ١٣٦-١٣٤ص
انـد،   ه، اين سخن را فرمـوده آي» العلمِ  الراسخون في«بودن خبر و با التفات به اينكه امام در مقام معرفي معرفه

 آشكار است.
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ـكنِ لَ« در آية »الراسخُون في الْعلْمِ« البته ؛)١٤٤خطبة  ،٤٣٧ص  ش، ١٣٦٨رضي،   سيد / ٢٢٤ـ٢٢٢ص
..والراسخُ ا أُنزِلَ إِلَيكبِم نُونؤْمي نُونؤْمالْمو منْهلْمِ مي الْعف به برخي عالمان يهود )١٦٢ (نساء: .»ن، 
، ش ١٣٧٧(طبرسي،  ، تفسير شده استاند ايمان آورده àبن سلام كه به پيامبر  د عبدااللهمانن
ولي در آن  ،)١٠٥ ، ص١ ، جزء٦ ج]، تا بي[فخررازي،  / ٥٩٠، ص ١ ق، ج١٤٠٧زمخشري،  / ٣٠٣، ص ١ج

علم تورات و علم به حق  ؛ مراد،مطلق علم مراد نيست ،»العلم«آيه قرينه است بر اينكه از 
، ٤ـ٣، ج ق١٤٠٦ (طبرسي،كه در تورات مكتوب است است  àپيامبر خاتمبوت بودن ن
دلالت آيه بر اينكه بخشي از معاني و مقاصد قرآن را فقط  ،با توجه به اين مقدمات .)٢١٥ص

اين آيه دليل  ،دانند آشكار است و در نتيجه مي âراسخان در علم (پيامبر و امامان معصوم
بيت آن حضرت كه  دوازده نفر از اهل علم كامل قرآن به àااست بر اينكه پس از رسول خد

بودن واو بالا، بنابر عاطفه استدلال هرچند اختصاص دارد. ،هستند âامامان معصوم همان
 از جمله زمخشري كه مفسري اديب و امام در ،است كه گروهي از مفسران» والراسخون«

طبرسي مفسر  .)٣٣٨، ص ١ ق، ج١٤٠٧ (زمخشري،اند  همين ديدگاه را اختيار كرده ،نحو است
استدلال كرده  Üتأييد آن به روايتي از امام باقر در کرده،همين را اختيار اديب شيعي نيز 

به  ،و روايات فراواني كه در آنها اين قسمت از آيه )١٦٠، ص ١ ش، ج ١٣٧٧(طبرسي، است 
(براي است  گشتهو به آن استناد شده ذكر  »ن في الْعلْمِوما يعلَم تَأوِْيلَه إِلا２ اللّه والراسخُو«صورت 

هندي،  / ٧٣١، ص ٨ ق، ج١٤٠٩، ه．شيب ابي ابن/  ١١٢، ص ١ ]، جتا بي[: حاكم نيشابوري، به نمونه ر.ك
بابويه  ابن / ٨ ، ح٢٢٤ص و ٤ و ٣و  ٢ح  ٢٢٣ص ،٧ ح ٢١٦ق، ص١٤٠٤صفار،  / ٣٠٤، ص ١١ ق، ج١٤٠٩
، ش١٣٧٦حر عاملي، /  ٣، ح ٢٠مجلس  ،١٥١ ق، ص١٤١٧صدوق،  / ١٣٢ح  ،١٢٩ص  ، ق١٤٠٤القمي، 

 ،)٦٠، ح١٤٧ ص؛ ٥٢ ، ح١٤٦ ص ،٤٩ ، ح١٤٥ ص ؛٤٤ ، ح١٤٣ ص ؛٣١ ، ح١٣٨ ص ؛٨و  ٦ ، ح٣٢، ص ١٨ج
د د اين ديدگاه است؛ زيرا  ،مؤي او وبودن فقط با عاطفه ،ذكر آيه به اين صورتبلكه مؤكّ
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 ،جملة بعدمبتداي آيد  او استنياف باشد، لازم ميواگر زيرا   سازگار است نه با استيناف؛  

  بدون خبر ذكر شده باشد!
  »عنده علْم الْكتَابِ ومن«...  )ب

خداي متعال در مقابل انكار  ،در اين آيه .سورة رعد است ةآخرين آي بالا، جزوي ازعبارت 
كسي كه نزد او و  گو كافي است خداب« :فرمايد از جانب كافران، به پيامبر مي àرسالت پيامبر

 .)عنده علْم الْكتَابِ ومنبينَكُم  بِاللّه شَهِيدا بيني و يقُلْ كَفَ(» ميان من و شما گواه باشد ،علم كتاب است
 نامؤمنامير(كسي كه نزد او علم كتاب است) به  »عنده علْم الْكتَابِمن « يفراوان در روايات

 âبيت پيامبر از اهلبه آن حضرت و ساير امامان معصوم  ،و در بخشي از روايات Üعلي
صفار،  / ٣ح  ،٣١٦ ص و ٦و  ٥ ، ح٢٨٧، ص ١ج  ق،١٤١٣: كليني، به (ر.كتفسير و تطبيق شده است 

 / ٢٢١ـ٢٢٠، ص٢ ]، جتا بي [عياشي،  / ٣٩٦، ص ١ج  ق،١٤١١قمي،  / ٢١-١، ح ٢٣٤- ٢٣٢ ق، ص١٤٠٤
ق، ١٣٧٠حلي،  / ١١١و  ١٠٥ ]، صصتا بي[فتال نيشابوري،  / ٤٨٥-٤٨٠، ص ٦ ج ق،١٤١١مشهدي، 
 ؛٣١٠ و ٣٧-٣٦، صص ٢ ق، ج١٤١٢شهرآشوب،  ابن / ٧٩٩، ص ٢ ق، ج١٤٠٩راوندي،  / ١٠٩-١٠٨ص
، ٢٩٠، ٢٨٦، ١٢٤ ق، صص١٤٠٧بطريق،  ابن / ٦٥٩ق، ص ١٤١٧ صدوق، / ٦٠و  ٥٠، ٣٨، ٣٧، صص ٣ج

 / ٢٣٢، ص١ق، ج١٣٨٦طبرسي،  / ١٩١ ص  ق، ١٤١٦كوفي،  / ٤٧ ق، ص١٤١٠طبري شيعي،  / ٣٠٤و  ٢٩١
بحراني،  / ١٤٧ و ١٣٩، ١٣٤، صص ١٨ج  ش، ١٣٧٦حر عاملي،   ؛٥٢٤- ٥٢١، ص ٢ ق، ج١٤١٢حويزي، 
، ١٦٠، صص٢٦ج  ؛١٩١، ص ٢٣ج  ؛٢٤٥، ص ١٤ ق، ج١٤١٣؛ مجلسي، ٣٠٤-٢٩٨، ص ٤ ق، ج١٤١٩
، ٣٧ج ؛٤٣٥- ٤٢٩ و ٢٩١، ١٩٩ص ص  ،٣٥ج  ؛١٧٥، ص ٣٣ج  ؛٦٦، ص ٣٠ج  ؛١٩٩ و ١٩٧، ١٧٢- ١٧٠
، ٨٩ج ؛٦٩، ص ٥٣ج  ؛٢١٢ و ١٤٦ ، صص٤٠ج  ؛٩١  و ٨٤  ،٧٢، ٦٩، ٤٩، ٤٧، ٤٦صص  ،٣٩ج  ؛١٧١ص
قندوزي  / ٣٠٣، ص٥ج ق،١٤٢٢ثعلبي،  / ٢٠-١٦، ص٨ق، ج١٤٢١شهري،  ري / ٢٧٤، ص٩٧ج ؛١١٦ص

  .و...) ٤٢٧- ٤٢٢، ح٤٠٥- ٤٠٠ص ،١ق، ج١٤١١حاكم حسكاني،  / ٣٠٨- ٣٠٥، ص١ق، ج٤١٦حنفي، 
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 ،مانـد  كه در وثوق خبري و صحت صدور آنها ترديدي نمي ١استاي  اندازهكثرت روايات به 
از جملة آنها  ؛شود در ميان آن روايات ديده مي ،با اين حال رواياتي كه سندش نيز معتبر باشد

  كه گفت: بن معاويه نقل كرده است از بريد ٢روايتي است كه كليني با سند صحيح

ي و يقُلْ كَفَ: «Üجعفر قلت لابي ن ي ا بيد هِ ه شَ اللّ كُم  بِ نَ ي بو ن ابِ م تَ ك لْم الْ ع ه ند قال: ايانـا   »؟ع
بـه   :)٦ ح ،٢٨٧، ص ١ج  ق،١٤١٣(كلينـي،   àافضـلنا و خيرنـا بعـد النبـي     و علي اولنا و عني

كافي است خدا و كسي كـه   گوب« ]خدا فرموده است:[ :گفتم )Üابوجعفر (امام محمدباقر
ن و«منظور از [ .»ميان من و شما گواه باشد ،نزد او علم كتاب است ـابِ   م تَ ك ـم الْ لْ ع ه ند ع «

خصوص ما را قصد كرده است، و علي نخستين ما و برترين و بهترين ما  :فرمود ]ت؟سكي
  بعد از پيامبر است.

و اسـت  روايـت كـرده    Üاز امام صادق روايتي است كه صفار با سند موثق ،روايت ديگر
 Üكان واالله عند علـي «فرمودند:  ،مشتمل بر اين است كه آن حضرت پس از قرائت اين آيه

، سيدهاشـم بحرانـي در تفسـير ايـن آيـه      .)٤ح ،٣٠٠، ص٤ق، ج١٤١٩(بحرانـي،  » علم الكتـاب 
جـده  اسـت كـه در ه   دهآور تسنن گرد هاي اهل هاي شيعه و برخي كتاب روايت از كتاب٢٥

 ـ١٧ و ١٥، ١٣، ١١، ١٠، ٨، ٧، ٥، ٤، ٣ي ها ، روايت٣٠٤ـ٣٠٠ص (همان، روايت  ـن « )٢٥ـ م    ـم لْ ع ه نـد ع
                                                 

هو اميرالمـؤمنين  » من عنده علم الكتاب«هناك روايات متواتره． تنص علي ان المقصود بـ«اند:  برخي گفته. ١
)، ولي اگر تواتر به معناي اصطلاحي محقـق  ٣٤٣، ص ٤ق، ج  ١٤٢٧(عاملي، » و انه هو العالم بالتفسير Üعلي

 ب اطمينان به صدور محقق است.ترديد كثرت موج نباشد، بي

بن بكيرند و هر سه ثقـه هسـتند    بن فضال و عبداالله بن علي بن يزيد، حسن راويان سند اين روايت، يعقوب. ٢
بـن    انـد حسـن   )؛ ولي چون گفتـه ٩٠٥، ش ١٣٣و ص  ٤٧٤، ش ٧٢؛ ص ٢٢١، ش ٣٥ق، ص  ١٤٠٤(تجليل، 

 وثق ياد شد.مذهب بوده است، از سند با وصف مبن قضال، فطحي علي
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ابِ   تَ ك  و ١٣ ،٨، ٥، ٢، ١هـاي   روايت ،٣٠٢ـ٢٩٨ (همان، صو در شش روايت  Üبه حضرت علي» الْ

همان، (و در يک روايت  تفسير شده است âبيت پيامبر از اهلبه تمامي امامان معصوم  )١٥
ن«از سعيد بن جبير نقل شده است که  )٢١، روايت ٣٠٣ص ـاب  م تَ ك لْم الْ ع ه ند عبـداالله بـن   »ع ،

 گروهي از مفسران اهل تسنن نيز ضمن نقل اقـوال در تفسـير آيـه، از ابـوجعفر     .سلام نيست
ن«اند كه  بن حنفيه نقل كرده و محمد )Ü(امام محمدباقر اب  م تَـ ك لْم الْ ع ه ند بـن   را علـي  »ع

ابوحيـان،   / ٣٣٦، ص ٩ ق، ج١٤٠٥قرطبـي،   / ٣٠٣، ص ٥ج  ق،١٤٢٢(ثعلبـي،   اند دانسته طالب مي ابي
  .)١٧٥، ص ١٣ ق، ج١٤٠٥آلوسي،  / ٣٩٠، ص ٥ق، ج١٤٢٢

ن«تفسير  ،يكي از دانشمندان اهل تسنن ،حاكم حكساني ابِ م تَ ك لْم الْ ع ه ند بـن   به علي» ع
عبـاس و   و ابن àبن حنفيه، از رسول خدا و محمد Üنقل از ابوجعفرافزون بر را  Üطالب ابي

 .)٤٢٧-٤٢٢ ، ح٤٠٥-٤٠٠، ص١ ق، ج١٤١١(حـاكم حسـكاني،   ابوصالح نيـز روايـت كـرده اسـت     
، امـام  Üرا از امـام بـاقر   Üطالـب  بـن ابـي   علي خصوصِ  شهرآشوب تفسير اين آيه به ابن
ـه،    سعيد خـدري، محمـد  ، سلمان فارسي، ابوÜ، امام رضاÜ، امام كاظمÜصادق بـن حنفي
  .)٣٦، ص٢ق، ج١٤١٢آشوب،  شهر (ابنبن علي و اسماعيل سدي نقل كرده است  زيد

يا عهد حضوري است و منظور از الكتاب، قرآن كريم است و يا الف و » الكتاب«الف و لام 
هاي آسماني است كـه از جملـة    و مطلق كتاب» لوح محفوظ«لام جنس است و منظور از آن 

بـه ايـن    ،آن مفسـرِ  در هر صورت اين آية كريمه به ضميمة روايـات  ؛ها قرآن كريم استآن
از  و سـاير مفسـران برگزيـدة خـدا     Üدلالت دارد كه علم قرآن كـريم نـزد اميرالمـؤمنين   

تمـامي  اين دلالت دارد که بر  ، آشکارا»الكتاب«به » علم«است و اضافة  âبيت پيامبر اهل
زيرا اضافة مصدر به كلي كه نسـبت همـة اجـزاي آن بـه مصـدر       ؛علم كتاب نزد آنان است
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در  ،تواننـد متعلـق آن مصـدر واقـع شـوند      طور يكسان مي  يكسان است و همة اجزاي آن به
 ـدر بيان علم به  ،اي ديگر دارد و شاهد آن، اين است كه در آيهظهور استيعاب و عموم  ي بخش

در برخـي روايـات نيـز     .)٣٤ :: نمـل به كن(  استكار رفته   به» علم من الكتاب«تعبير   از كتاب
 ـ» علم الكتاب« ي از كتاب و دلالتبخشبر علم به » علم من الكتاب«دلالت  ر علـم بـه كـل    ب
مانند نسبت آب بال پشـه و آب دريـا    ،ثابت و مسلّم دانسته شده و نسبت بين آن دو ،كتاب

  .)٣و  ٢ ح ،٢٩٩، ص ٤ ق، ج١٤١٩: بحراني، به (ر.كبيان شده است 
مؤمنـان  دلالت دارد كه اميـر آشكارا  ،آن مفسرِ بنابراين، اين آيه به ضميمة رواياتÜ  و

 ـكه  âبيت پيامبر نفر ديگر از اهل يازده مفسـران  « ومعصـوم بعـد از آن حضـرت     انامام
  و علم كامل قرآن نزد آنان است.اند  به همة معاني و علوم قرآن آگاه ،ندهست» خدا برگزيدة

اند جايگاه اصلي خبر بعد از  جه به اينكه در ادبيات عرب و علوم بلاغت گفتهبا تو همچنين
 ،هـا  هايي است و در رأس آن نكتـه  براي فهماندن نكته ،شدن خبر بر مبتداست و مقدممبتدا

 ]،تا بي[ خطيب قزويني، / ١٤٤ـ١٤٣ ق، ص١٣٧٤: تفتازاني، به (ر.كدلالت بر حصر و اختصاص است 
 ـ١٥٨ص  ش، ١٣٦٨ هاشمي، / ١٠٤ص  دلالت اين آيه بر اختصاص علم كامـل قـرآن بـه     ،)١٥٩ـ

ابِزيرا در جملة آخر اين آيه ( ؛شود آنان نيز روشن مي تَ ك لْم الْ ع ه ند كه خبر است» عنده) «ع، 
ترين وجه تقديم خبـر بـر    ترين و روشن مقدم شده و مناسب ،كه مبتداست» علم الكتاب«بر 

بر حصر و اختصاص است. شماري از روايات مفسر ايـن آيـه نيـز    دلالت  ،مبتدا در اين جمله
 ،كه عبارت آن در اين مقاله ذكـر شـد   بريدزيرا در روايت صحيح  ؛مؤكد اين اختصاص است

ن«تفسير  ابِ م تَ ك لْم الْ ع ه ند ني«با عبارت » ع انا ع ي انا) بـر  بيان » ا شده است و تقديم مفعول (اي
ني) نيـز بـر حصـر     بـن بكيـر،    هـاي عبـداالله   و اختصـاص دلالـت دارد و در روايـت   فعل (ع
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كان واالله عند علـي علـم   « هاي بن كثير و ابوحمزة ثمالي نيز اين كلمه با عبارت عبدالرحمن  

هواالله عندنا ع«، » الكتاب » طالـب  بـن ابـي   الذي عنده علم الكتاب هو علي« و» لم الكتاب كلّ
ها نيز بر  و دلالت اين عبارت )٦، ٥، ٤ ، ح٣٠٠، ص ٤ ، جق١٤١٩: بحراني، به (ر.ك ؛تفسير شده است

تقديم  ،اول زيرا در عبارت به قواعد ادبي و بلاغي روشن است؛ حصر و اختصاص، نزد آگاهان
كه اسم آن است، و در عبارت دوم تقـديم  » علم الكتاب«است بر » كان«كه خبر  »عند علي«
ـو «است، و در عبارت سوم ضمير فصـل  كه مبتد» علم الكتاب«كه خبر است بر » عندنا« ه «

  طبق قواعد ادبيات عرب بر حصر دلالت دارند. ،كه بين مبتدا و خبر قرار گرفته است
ن«با اين بيان روشن شد  ابِ م تَ ك لْم الْ ع ه ند بـه   ،سـورة رعـد اسـت   گـزارة  كه آخرين » ع

بـه امامـان   قـرآن  هاي اختصـاص علـم كامـل     يكي ديگر از دليل ،روايات مفسر آن ضميمة
  .است âبيت پيامبر از اهلمعصوم 

  ج) روايات
لْمِ« افزون بر روايات مفسر ع ي الْ ف خُون اسو » الر»ن ابِ م تَ ك لْم الْ ع ه ند روايات ديگري نيـز  ، »ع

و يـازده امـام    Üمؤمنـان علـي   بـه اميـر   àدلالت دارند كه علم كامل قرآن پس از پيامبر
  براي نمونه:   ؛تصاص داردمعصوم بعد از ايشان اخ

) روايت كرده اسـت  Üـ كليني(ره) با سند خويش از جابر و او از ابوجعفر (امام محمدباقر
دعي ان عنده جميع القرآن كله ظاهره و باطنه غير الاوصياء«كه فرمود:  ما يستطيع احد ان ي «

ند ادعا كنـد همـة   توا نمي ]â[ی پيامبركس جز اوصيا  هيچ :)٢ح ٢٨٦، ص ١ ق، ج١٤١٣(كليني، 
  .ظاهر و باطنش نزد اوست ،قرآن

ترديد و تـأملي   âدر دلالت اين روايت بر اختصاص علم كامل قرآن به اوصياي پيامبر
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ترديـد   بـي  ،شود نقل مي Üدر سخني كه از امام محمدباقر» الاوصياء«زيرا منظور از  ؛نيست
و در ايـن  اسـت  آن حضـرت  بيت  از اهل âيعني دوازده امام معصوم ،اوصياي پيامبر خاتم

ي توان ادعاي داشتن علم كامل قرآن از غير آنان نفي شده و در نتيجـه   ،روايت با صراحت حتّ
امـا سـند    ؛به آن بزرگواران اختصاص يافته است ،و باطن آنظاهر علم به همة قرآن و معاني 
قتش بـن سـنان اسـت كـه در وثـا      محمـد  ،زيرا يكي از راويان سند ؛اين روايت ضعيف است

خ２ل«و راوي ديگر آن  )١٠٩١ ، ش١٦٢ـ١٥١، ص ١٦ق، ج ١٤٠٩ : خويي،به (ر.كاختلاف است  نَ م «
، ٣٣٠-٣٢٩، ص٨ج (همـان،  ضـعيف معرفـي كـرده اسـت      توثيق خاص نـدارد و نجاشـي او را  

هاي شـيعه و   رين كتابيكي از معتبرت ،اصول كافيكه مأخذ آن ؛ ولي با توجه به اين)١٢٦٣٩ش
٦-٣ و ١، ح ٢٨٧-٢٨٦، ص ١ق، ج ١٤١٣: كلينـي،  بـه  (ر.ك اسـت  به روايات ديگـر  دمفاد آن مؤي(، 

  بسا به صدور آن اطمينان حاصل شود و داراي وثوق خبري باشد. چه
(بحراني، » الكتاب كله واالله عندنا علم«نيز روايت شده است كه فرمود:  Üـ از امام صادق

  فقط نزد ماست. ،امي كتاببه خدا سوگند علم تم :)٥ ، ح٣٠٠، ص ٤ ق، ج١٤١٩
  روايت شده است كه فرمود:نيز  Üاز امام حسينـ 
ـا اهـل       نحن الذين عندنا علم الكتاب و بيان ما فيه و ليس لاحد « مـن خلقـه مـا عنـدنا لا نّ

ر ما كساني هستيم كـه علـم مطلـق كتـاب      :)١١ ، ح١٨٤، ص ٤٤ ، جق١٤٠٣ (مجلسي، »االلهس
كـس از   بـراي هـيچ   ،زد ماست و آنچـه نـزد ماسـت   ن ،(قرآن) و بيان آنچه در آن است

ر خدا (محرم راز او) هستيم. ؛مخلوقات خدا نيست زيرا ما اهل س  
  اند كه گفت: مسعود نيز روايت كرده ـ از ابن
طالـب   بن ابـي  احرف، ما منها حرف الاله ظهر و بطن و ان علي ه．ان القرآن انزل علي سبع«
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، ٤٢ق، ج١٤١٥عســاكر،  ابــن / ٦٥، ص١ق، ج١٤٠٧م، (ابــونعي »البــاطن عنــده علــم الظــاهر و  

مگـر   ،هيچ حرفي از آن حـروف نيسـت   ؛قرآن بر هفت حرف نازل شده است :)٤٠٠ص
بـن   علـي فقـط نـزد    ]قـرآن [راستي علم ظاهر و بـاطن   براي آن ظاهر و باطني است و به

  است.طالب  ابي
  

  نتيجه
 âبيـت پيـامبر   كه دوازده نفر از اهـل اعتقاد شيعه به اين :گيريم نتيجه مي ،از آنچه بيان شد

حـق و مسـتند بـه     ،مفسران برگزيدة خدا هستند و علم كامل قرآن به آنان اختصـاص دارد 
 ـ  àبنابراين پس از رسول خدا ؛آيات و روايات فراوان است يل براي فهم كامل قـرآن (تفص

عمومـات   اتو مقيد هاويژگيشدن به معارف و احكامي كه در قرآن سربسته بيان شده، آگاه
عرفـي  بردن به تأويل و معاني باطني و فراو قرائن صارف از ظهور آيات و پي و مطلقات قرآن

تـرين و   بايد به آن دوازده نفر و روايات تفسيري آنان مراجعـه كـرد و آنـان مطمـئن    آيات) 
ترين منبع براي فهم معـاني   برترين معلمان و مفسران قرآن و روايات آنان بهترين و مطمئن

شـده از آنـان بايـد دقـت كـرد و      گيري از آثار تفسيري نقل در بهرهالبته  ؛واقعي آيات است
و بايد توجه داشت بين تفسيري كه بدون واسـطه از  ت واقعي آنان را از غير آن شناخت، روايا

آنچه بدون واسطه  شده از آنان تفاوت است:شود و روايات تفسيري نقل شنيده ميخود آنان 
شـده  نقلتفسيري اما روايات  ،بدون استثنا حق و مطابق با واقع است ،شود شنيده از خود آنان

بندي كرد. آنچه متواتر يا محفوف به قرائن قطعي و بـه صـدور    از آنان را بايد بررسي و طبقه
 ـ  ،دباشيقين يا اطمينان بزرگواران  از آن آنها تـوان   ران مـي بدون ترديد و به اتفاق همـة مفس

خبر داد و آنچـه بـا سـند    ت به صورت قطعي ياناد آن تفسير كرد و از معناي آآيات را به است
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(براي تفسير آيات احكام  به نظر شماري از مفسران فقط در ،صحيح و معتبر به ما رسيده باشد
،  ٢ ؛ ج٢٩٣، ص ١]، ج تـا  بـي [طباطبـايي،   / ٧و  ٦، ص ٧]، ج تـا  بـي [: طوسي، به ر.ك ،اين افراد ةاطلاع از نمون

و بر مبناي شـماري از آنـان در تفسـير     )٢٠٦-٢٠٥، ص ١٤ج ؛ ٢١١، ص ٩؛ ج ٥٧، ص ٦ج ؛ ٣٧٨ص
(بـراي اطـلاع از   آيات بر اساس آن خبـر داد  و از معناي توان به آن اعتماد كرد  مي ،آياتهمة 

و حـق ايـن    )١٧٦ـ١٧٤ق، ص ١٣٩٦فاضل لنكراني،   / ٣٩٨ق، ص ١٤٠٨: خويي، به ر.ك ،نمونة اين افراد
ولـي   ،شـود  حاصـل نمـي  يقين به معناي آيات  ،هرچند از طريق اين قسم از روايات است كه

(بـراي  زيرا سخن مستند به حجت اسـت   ؛معناي آيات به استناد آن مانعي ندارد خبردادن از
بـه  اما از رواياتي كـه متـواتر يـا محفـوف      ؛)٢٧٢-٢٧١ ش، ص ١٣٨٦بابايي، : به توضيح بيشتر ر.ك

در حد تأييـد يـا بيـان احتمـالي     توان ميفقط  ،سند معتبري نيز ندارندقرائن قطعي نيستند و 
با سنت قطعي يا روايـات   معناي آيات استفاده كرد و از رواياتي كه با نصوص قرآن تباين و يا

  توان استفاده كرد. حتي به اين مقدار نيز نمي ،معتبر معارضه داشته باشند
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؛ بيروت: دارالكتـب  ．الاربعه ．بزوائد رجال الأئمه ．تعجيل المنفعه بن علي؛ حجر عسقلاني، احمد ابن .٧
 ق.١٤١٦العلميه، 

 م. ١٩٨٤ق/ ١٤٠٤؛ بيروت: دارالفكر،  تهذيب التهذيب؛   ــــــــــــــــ .٨

يه．، ．الصواعق المحرقه حجر هيثمي، احمد؛ ابن .٩  ق.١٣٨٥؛ قاهره: شركه الطباعه． الفنّ

 .]تا بي[؛ بيروت: دار صادر، بن حنبل  مسند الامام احمدحنبل، احمد؛  ابن .١٠

 ق.١٤٠٥؛ بيروت: دار بيروت: الطبقات الكبري سعد، محمد؛ ابن .١١

 .]تا بي[، ]نا بي[،]جا بي[؛ ．المحكم و المحيط الاعظم في اللغه سيده، علي بن اسماعيل؛ ابن .١٢

 م. ١٩٩١ ق/١٤١٢؛ بيروت: دارالاضواء، طالب مناقب آل ابي بن علي؛ آشوب، محمد شهر ابن .١٣

 ق.١٤١٥؛ بيروت: دارالفكر، دمشق ．تاريخ مدنيه بن حسن؛ عساكر، علي ابن .١٤

 ش. ١٣٨٧؛ قم: مركز دراسات الحوزه． و الجامعه．، ．ترتيب مقاييس اللغهفارس، احمد؛  ابن .١٥

 .]تا بي[؛ بيروت: دارالكتب العلميه، ．و النهايه ．البدايه بن عمر؛ كثير، اسماعيل ابن .١٦

 ق.١٤١٥؛ بيروت: دار المعرفه（، تفسير القرآن العظيم؛   ــــــــــــــــ .١٧



  
  
  
  

  
١٣٨  q  ١٣٨٩/ بهار ٢٩شناسی / سال هشتم/ شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی شيعه 

 

 ق.١٤٠٨؛ بيروت: دار احياء التراث العربي، لسان العرب ؛بن مكرم منظور، محمد ابن .١٨

ان؛  ابوحاتم، محمد .١٩ ه（، آباد دكن هن حيدر؛ كتاب الثقاتبن حبق.١٤٠١د: دائره المعارف العثماني 

ان، محمد .٢٠ ه،البحرالمحيط ؛بن يوسف ابوحيم. ٢٠٠١ ق /١٤٢٢؛ بيروت: دارالكتب العلمي 

 ق.١٤٠٩؛ بيروت: دارالجنان، داوود سنن ابي بن اشعث؛ ابوداوود، سليمان .٢١

كتـاب العربـي و  قـاهره:    ؛ بيـروت: دارال الاولياء و طبقات الاصفياء ．حليهاالله؛  بن عبد نعيم، احمد ابو .٢٢
 م. ١٩٨٧ ق / ١٤٠٧دارالريان للتراث، 

 ق.١٤١٠؛ بيروت: دارالمأمون للتراث، يعليمسند ابيعلي؛ بن  ابويعلي، احمد .٢٣

 ق.١٤٠٨؛ تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي، المعجم الوسيطانيس، ابراهيم و ديگران؛  .٢٤

 .١٣٧٢ ، پاييز٦، شمعرفتمجلة  ؛»تأويل قرآن« اكبر؛ بابايي، علي .٢٥

 ش.١٣٨٦پاييز   ،١٩، ششناسي فصلنامة شيعه؛ »âبيت پيامبر شيعه و اهل«؛   ــــــــــــــــ .٢٦

سـمت:   :، قـم: پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه و تهـران     ٢؛ جمكاتـب تفسـيري  ؛  ــــــــــــــــ .٢٧
 ش.١٣٨٦

؛ بيــروت: مؤسســه． الاعلمــي للمطبوعــات، البرهــان فــي تفســير القــرآن بحرانــي، سيدهاشــم؛ .٢٨
 م.١٩٩٩ق/١٤١٩

 ق.١٤٠٦، ؛ بيروت: دارالمعرفه．صحيح البخاري بن اسماعيل؛ بخاري، محمد .٢٩

 .]تا بي[؛ قم: دارالكتب الاسلاميه، كتاب المحاسنبن خالد؛  بن محمد برقي، احمد .٣٠

 ق.١٣٩٩، ؛ قم: المطبعه． العلميهجامع احاديث الشيعهبروجردي، آقا حسين؛  .٣١

 .]تا بي[؛ بيروت: دارالمعرفه．، لم التنزيلتفسير البغوي المسمي معابغوي، حسين؛  .٣٢

ق ١٤٠٤؛ قـم: مؤسسـه． النشـر الاسـلامي،     معجم الثقـات و ترتيـب الطبقـات   تجليل، ابوطالب؛  .٣٣
 ش.١٣٦٣ /

 ق.١٤٠٣: دارالفكر، بيروت ؛سنن الترمذي بن عيسي؛ ترمذي، محمد .٣٤

تبـه． العلميـه．   ؛ تهـران: مك كتاب المطول فـي شـرح تلخـيص المفتـاح    بن عمر؛  تفتازاني، مسعود .٣٥
 ق.١٣٧٤الاسلاميه．، 



  
  
  
  
  

  ١٣٩   q در تفسير قرآن àبيت پيامبر شيعه و منزلت ويژة اهل

 
ق ١٤٢٢داراحيـاء التـراث العربـي،      ؛ بيروت:الكشف و البيان: المعروف تفسيرالثعلبي ثعلبي؛ .٣٦  

 م. ٢٠٠٢ /

 م. ١٩٩٠، دارالعلم للملايين، ]جا بي[؛ الصحاح جوهري، اسماعيل؛ .٣٧

 .]تا بي[بيروت: مؤسسه． المحمودي،  فرائد السمطين؛ بن محمد؛ جويني، ابراهيم .٣٨

 ق.١٤١١، و الارشاد الاسلامي؛ تهران: وزاره． الثقافه． شواهد التنزيلحاكم حسكاني، عبيداالله؛  .٣٩

 .]تا بي[بيروت: دارالمعرفه．،  المستدرك علي الصحيحين؛ بن عبداالله؛ محمد  حاكم نيشابوري، .٤٠

 .]تا بي[قم: المطبعه． العلميه．،  ؛．اثبات الهداه ؛بن حسن حر عاملي، محمد .٤١

 ش. ١٣٧٦تهران: مكتبه． الاسلاميه،  ؛．وسائل الشيعه ؛  ــــــــــــــــ .٤٢

 ق.١٤٢٤، المكتبه الحيدريه، ]جا بي[؛ المحتضرحلّي، حسن بن سليمان؛  .٤٣

 م. ١٩٥٠ ق /١٣٧٠؛ قم: الرسول المصطفي، مختصر بصائر الدرجات ؛  ــــــــــــــــ .٤٤

 ق.١٤٠٨االله المرعشي، يت؛ قم: مكتبه． آالعدد القويهحلي، علي بن يوسف؛  .٤٥

 ق.١٤١٢؛ قم: مؤسسه اسماعيليان، تفسير نورالثقلين ه؛بن جمع حويزي، عبدعلي .٤٦

 .]تا بي[ ؛ بيروت: مؤسسه． الأعلمي،الأثر ．كفايهبن محمد؛  خزاز قمي، علي .٤٧

بيــروت: دارالكتــب  ؛．الايضــاح فــي علــوم البلاغــه بــن عبــدالرحمن؛ خطيــب قزوينــي، محمــد .٤٨
 .]تا بي[العلميه، 

 ق.١٤٠٨؛ بيروت: دارالزهراء، البيان في تفسير القرآنخويي، سيد ابوالقاسم؛  .٤٩

 ق.١٤٠٩  العلم،  ؛ قم: مدينه．معجم رجال الحديث؛   ــــــــــــــــ .٥٠

 .]تا بي[،  ]نا بي[، ]جا بي[؛ التفسير و المفسرونذهبي، محمدحسين؛  .٥١

 ش. ١٣٧٦رتضوي، ؛ تهران: ممعجم مفردات الفاظ القرآنراغب، حسين بن محمد؛  .٥٢

 ق.١٤٠٩، Üالامام المهدي ؛ قم: مؤسسه．الخرائج و الجرائح الدين؛ راوندي، قطب .٥٣

؛  و التاريخ ．في الكتاب و السنه Üطالب بن ابي  الامام علي ．موسوعه ؛شهري، محمد محمدي ري .٥٤
 ق.١٤٢١  قم: دارالحديث،

 .]تا بي[لمعرفه．، بيروت: دارا البرهان في علوم القرآن؛ االله؛بن عبد زركشي، محمد .٥٥



  
  
  
  

  
١٤٠  q  ١٣٨٩/ بهار ٢٩شناسی / سال هشتم/ شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی شيعه 

 

 م.١٩٨٧ ق /١٤٠٧؛ بيروت: دارالكتاب العربي، الكشاف بن عمر؛ زمخشري، محمود .٥٦

 .]تا بي[، ]نا بي[، ]جا بي[؛ كتاب سليم بن قيسسليم بن قيس؛  .٥٧

 ق.١٤١٣؛ قم: دارالكتاب، التحصينسيد بن طاووس، علي؛  .٥٨

الاسلام،  الاسلام، تهران: فيض نقي فيض ؛ ترجمه و شرح عليالبلاغه نهجبن حسين؛   رضي، محمد  سيد .٥٩
 ش. ١٣٦٨

 ق.١٤٠٧كثير،  دمشق و بيروت: دار ابن الاتقان في علوم القرآن؛سيوطي، عبدالرحمن؛  .٦٠

 ق.١٤٢١بيروت: دارالكتب العلميه،  الدر المنثور في التفسير بالمأثور؛ ؛  ــــــــــــــــ .٦١

 ق.١٤١٧؛ قم: مؤسسه البعثه، الإمالي بن علي؛ صدوق، محمد .٦٢

ه،       الخصال ؛ ــــــــــــــــ .٦٣ ق / ١٤٠٣؛ قم: منشـورات جماعـه． المدرسـين فـي الحـوزه． العلميـ
 ش.١٣٦٢

؛ قـــم: مؤسســـه． النشـــر الاســـلامي، التابعـــه． لجماعـــه． الـــدين كمـــال ؛  ـــــــــــــــــــ .٦٤
 ».الف«،]تا بي[ المدرسين،

  ».ب«، ]تا بي[ ؛ تهران: جهان،Üعيون اخبار الرضا؛   ــــــــــــــــ .٦٥

 ش. ١٣٦١؛ قم: جامعه مدرسين، معاني الاخبار ؛  ــــــــــــــــ .٦٦

 ق.١٤١٣بيروت: دارالاضواء،  من لايحضره الفقيه؛ ؛  ــــــــــــــــ .٦٧

 ش. ١٣٦٢ ق/١٤٠٤؛ تهران: منشورات الاعلمي، بصائر الدرجات بن الحسن؛ صفار، محمد .٦٨

 .]تا بي[امعه مدرسين، قم: ج الميزان في تفسير القرآن؛ طباطبايي، سيدمحمدحسين؛ .٦٩

 ق.١٤٠٤، دار احياء التراث العربي، ]جا بي[؛ المعجم الكبيرطبراني، سليمان بن احمد،  .٧٠

 م. ١٩٦٦ ق/١٣٨٦اشرف دارالنعمان،   ؛ نجفالاحتجاج طالب؛ بن ابي طبرسي، احمد .٧١

 ش. ١٣٧٧تهران: دانشگاه تهران و سمت،  جوامع الجامع؛ بن حسن، طبرسي، فضل .٧٢

 م.١٩٨٦ق/ ١٤٠٦؛ بيروت: دارالمعرفه．، في تفسير القرآنالبيان  مجمع ؛  ــــــــــــــــ .٧٣

 م. ١٩٩٥ق/١٤١٥؛ بيروت: دارالفكر، جامع البيانطبري، محمد بن جرير؛  .٧٤

 ق.١٤١٠، Ü؛ قم: مؤسسه． الامام المهديالهداه ．نوادر المعجزات في مناقب الأئمه ؛  ــــــــــــــــ .٧٥



  
  
  
  
  

  ١٤١   q در تفسير قرآن àبيت پيامبر شيعه و منزلت ويژة اهل

 
 ق.١٤١٥؛ بيروت: مؤسسه． العلميه، الآثار مشكل بن محمد؛ طحاوي، احمد .٧٦  

 .]تا بي[بيروت: دار احياء التراث العربي،  التبيان في تفسير القرآن؛بن حسن؛  طوسي، محمد .٧٧

؛ النجـف الاشـرف: منشـورات المكتبـه． و المطبعـه． الحيدريـه،       رجال الطوسي ؛ ــــــــــــــــ .٧٨
 م.١٩٦١ق/١٣٨٠

؛ بيروت: المركز الاسلامي للدراسات، النبي الاعظم ．سيرهالصحيح من  عاملي، سيدجعفر مرتضي؛ .٧٩
 ق.١٤٢٧

 ق.١٣٨٤، المكتبه． المرتضويه، ]جا بي[؛ الصراط المستقيمعاملي، علي بن يونس؛  .٨٠

مه حلّي، حسن .٨١  ق.١٤٠٢؛ قم: منشورات الرضي، الحلّي ．رجال العلاّمهبن يوسف؛  علاّ

اشي، محمد .٨٢ تا بي[ اسلاميه، مكتبه． علميه．؛ تهران: تفسير العياشي بن مسعود؛ عي[. 

 ق.١٤٠٧بيروت: دارالكتب العلميه،  حبان؛ الاحسان بترتيب صحيح ابن ؛بن بلبان فارسي، علي .٨٣

 ق.١٣٩٦؛ تهران: مطبعه． الحيدري، مدخل التفسيرفاضل لنكراني، محمد؛  .٨٤

 .]تا يب[يف الرضي، رمنشورات الش :قم ؛الواعظين ．روضه ؛بن حسن فتال نيشابوري، محمد .٨٥

 .]تا بي[ ؛ بيروت: دار احياء التراث العربي، التفسير الكبير ؛بن عمر فخر رازي، محمد .٨٦

 ق.١٤٠٩، مؤسسه دارالهجره．، ]جا بي[؛ كتاب العينفراهيدي، خليل بن احمد؛  .٨٧

 .]تا بي[؛ بيروت: دارالمعرفه．، القاموس المحيط فيروزآبادي، محمد بن يعقوب؛ .٨٨

ومي، احمد .٨٩ ه، صباح المنيرالم ؛بن محمد فيم. ١٩٢٨؛ القاهره: المطعبه． الاميري 

ــي، .٩٠ ــن احمــد محمــد قرطب ــي،  الجــامع لاحكــام القــرآن ؛ب ــراث العرب ــاء الت ــروت: دار احي ؛ بي
 م. ١٩٨٥ ق/١٤٠٥

 ق.١٤١١؛ بيروت: دارالسرور، تفسير القمي بن ابراهيم؛ قمي، علي .٩١

 ق.١٤١٦لاسوه، ، دارا]جا بي[ ينابيع الموده؛ بن ابراهيم؛ قندوزي، سليمان .٩٢

 ق.١٤١٣بيروت: دارالاضواء،  اصول الكافي؛ بن يعقوب؛ كليني، محمد .٩٣

 م. ١٩٩٢ ق/١٤١٣؛ بيروت: دارالاضواء، فروع الكافي ؛  ــــــــــــــــ .٩٤

 ق.١٤١٦؛ تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، تفسير فرات الكوفي بن ابراهيم؛ كوفي، فرات .٩٥



  
  
  
  

  
١٤٢  q  ١٣٨٩/ بهار ٢٩شناسی / سال هشتم/ شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی شيعه 

 

احيـاء الثقافـه． الاسـلاميه،      ؛ قـم: مجمـع  Üمام اميرالمـؤمنين مناقب الابن سليمان؛  كوفي، محمد .٩٦
 ق.١٤١٢

البيت في حـديث   االله و اهل كتاب، Üمدرسه． الامام باقرالعلوم ؛لجنه． التحقيق في مسئله． الامامه． .٩٧
 ق.١٤٢٢؛ قم: دليل ما، الثقلين

 .ق١٤٠٣؛ بيروت: مؤسسه． الوفاء، بحارالانوارمجلسي، محمدباقر؛  .٩٨

 ش. ١٣٦٣ ق/١٤٠٤؛ تهران: دارالكتب الاسلاميه، العقول ．مرآه؛   ــــــــــــــــ .٩٩

؛ تهران: وزارت فرهنـگ و ارشـاد   كنزالدقائق و بحر الغرائببن محمدرضا؛  مشهدي، محمد .١٠٠
 ق.١٤١١اسلامي، 

 .]تا بي[؛ قم: مكتبه． الداوري، رجال النجاشينجاشي، احمد بن علي؛  .١٠١

 ق.١٣١٨؛ تهران: دارالخلافه．، لغيبهكتاب انعماني، محمد بن ابراهيم؛  .١٠٢

 .]تا بي[ ؛ بيروت: دارالفكر،صحيح مسلمبن حجاج؛  نيشابوري، مسلم .١٠٣

؛ قـم: مؤسسـه مطبوعـات    جواهر البلاغه في المعاني و البيان و البديع ؛احمد هاشمي، سيد .١٠٤
 ش. ١٣٦٨ديني، 

 ق.١٤٠٩؛ بيروت: مؤسسه． الرساله، كنز العمال ؛الدين بن حسام  هندي، متقي .١٠٥
  ق.١٤٠٢؛ بيروت: دارالكتب العربي، الزوائد مجمع بكر؛ بن ابي هيثمي، علي .١٠٦


